
 

 

  
  
   

  
  

  

  رابطه نفس و بدن از منظر حکیم طھران و صدرالمتألھین
  ■■معصومه محمودي ،■محمدتقي يوسفي

  چكيده
 از ياريبس ذهن ديرباز از كه است برانگيزي چالش و پردامنه مباحث از دو، آن رابطه و بدن و نفس مسئله

 انسـاني  مجـرد  نفـس  كه يابد مي ظهور عرصة آنجا از مسئله اين. است كرده مشغول خود به را فيلسوفان
 مبـاني  ابداع با ملاصدرا. دهد تشكيل را واحدي موجود و باشد داشته ارتباط مادي بدن با تواند مي چگونه
 فلسفي مسائل كل از نو طرحي جوهري، حركت و وجود در تشكيك وجود، اصالت همچون جديد، فلسفي

 حـدوث  مبنـاي  بـر  پرآوازه حكيم اين. است بوده سابقه بي او از شيپ تا كه داد ارائه نفس، مسائل جمله از
 را بـدن  و نفـس  رابطـه  صـورت،  و ماده اتحادي تركيب و آن، اشتدادي جوهري حركت و نفس جسماني

 بـرد،  مـي  سـر  بـه  عنصـري  مادي حيات در كه زماني تا انسان مبنا، همين بر و داند مي اتحادي اي رابطه
 بـدن  كـه  اي گونـه  بـه  ماديت، درجه از هم و است برخوردار تجرد درجات از هم كه است مراتب ذو حقيقتي
 تنهـا  و شود يم رها ماديت مرتبه حياتش ادامه در هرچند است؛ بدن عاليه مرتبه نفس و نفس نازله مرتبه

 فيلسوفان النظرترين دقيق از يكي مدرس آقاعلي حكيم. ماند مي باقي مثالي جسماني مرتبه در آن كمالات
 ارائـة  بيـان،  نوع در هرچند گمارد؛ مي همت صدرالمتألهين ديدگاه و مباني تبيين به كه ملاصدراست پس
 و جنس از انسان ماهيت تركيب اينكه به اعتقاد با ايشان. دارد ملاصدرا با هايي تفاوت لوازم بيان و ها مثال
 حقيقـي  مركـب  مصاديق از بدن، و نفس تركيب نهايت در و گوناگون مراتب از ناطقه نفس تركيب فصل،

 اسـت،  يع ـيطب يب ـيترك آنهـا  مـواد  و بدن ياعضا يها صورت انيم موجود بيترك گرچه. رود مي شمار به
 بـه  و دوسـويه  را بـدن  و نفس تعامل يو. است بالذات ياعتبار بيترك نوع از بلكه ست،ين بالذات يعيطب

 شـمار  بـه  نفس اعدادي علت بدن و بدن موجبه علت آن طبق نفس كه داند مي اعدادي و ايجابي صورت
 دنبـال  بـه  همچنـان  بـدن  ياجزا شود، مي قطع دوسويه رابطة بدن از نفس جدايي از پس هرچند. آيد مي

 رهگـذر  از حاضر نوشتار. رسيد خواهند او به نيز ابدي حيات در حتي و اند  روان خاص، شخص همان نفس
  .دپرداز مي آنها ميان تطبيقي سنجش و واكاوي به شده ياد فيلسوف دو ديدگاه تبيين

نفس، بدن، تركيب اتحادي، مركب حقيقـي، مركـب طبيعـي بالـذات، مركـب طبيعـي        :واژگان كليدي
  بالعرض، مركب اعتباري، ملاصدرا، آقاعلي مدرس
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  مقدمه
شناسـي   اي بـر نفـس  در واقع تعليقـه و حاشـيه   ،ملاصدرا و شاگردان مكتبششناسي نفس
نـه ملاصـدرا و نـه     ،هاي اساسي در نگـاه آنـان وجـود دارد   تفاوت . اگرچهن استامشائي
-را توان آن نبود كه بدون توجه به دستاوردهاي ابناو يك از مفسران و شارحان آثار  هيچ

اي برسند كـه همـه حكمـاي    كننده هاي خيره پيشرفتسينا و پيروانش در مباحث نفس، به 
سينا نيـز در افكـار او نقـش     كه حكماي پيش از ابن پسين را وامدار خويش كنند؛ همچنان

  جدي دارند.
آقاعلي مـدرس در بيشـتر مباحـث حكمـت متعاليـه       ،سسؤحكيم م ،نكته ديگر اينكه

فردي نيز دارد كه در  ربههاي ويژه و منحص هرچند ديدگاه ؛ملاصدراستهاي  ديدگاهشارح 
تـرين اثـر فلسـفي    كنيم. وي تعليقات قابل توجهي بر مهـم ادامه به برخي از آنها اشاره مي

مگـر   ،جنبه تبيينـي دارد  يادشده بيشتر تعليقات البته كه نگاشته است اسفار اربعه ،ملاصدرا
هرجا مطلبـي   ،رونازاي .دهداي ارائه مييا نظر ويژهقدر تحليل  اين حكيم گران مواردي كه

دليـل بـر آن اسـت كـه آن      ،اي بر آن نداشـته باشـد  تعليقه ايشان از ملاصدرا نقل شود كه
دقيقـاً   ،در ايـن مـوارد   اسـفاراستناد به مباحث  ،اساس براين .را كاملاً پذيرفته است مطلب

 المعـاد سـبیل الرشـاد الـی اثبـاترسالة  ،بر اينافزون تواند نظرگاه او را نيز روشن سازد.  مي
  حكيم مؤسس نيز منبع قابل توجهي در موضوع مورد بحث ماست.  

عنـوان پيشـينة موضـوع،     اكنون با توجه به اين دو نكته، پيش از ورود به اصل بحث به
  ن خواهيم داشت.اشناسي مشائينگاهي به نفس نيم
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  پيشينه
لكـي، آن را جـوهري   اثبات نفس با همه انواع نباتي، حيواني، انساني و فهمراه با مشائيان 

بر آن بودند كه نفس ذاتاً ـ در حدوث و بقا ـ از تجرد عقلي برخوردار    ودانستند  ميبسيط 
يابد و  بلكه با تعلق به ابدان، تكثر افرادي مي ،ارتباط با ماده نيست حال بي اين است، ولي با

س انسـاني بـا   نفـو  ،نااز نظر مشـائي  .گنجند همه نفوس در نوع واحد انساني مي ،در نتيجه
حـدوث بـدن و روح بخـاري، مـرجح     و روشن اسـت كـه    شوند حدوث بدن حادث مي

گيرد، ولـي   نفس و بدن شكل ميميان تركيبي طبيعي  ،با پيدايش نفس .حدوث نفس است
د كـه  شو ند منشأ آثار جديد و حياتي ميچ؛ هرآيد نمي شمار حال نفس صورت بدن به بااين

ولـي   ،اي عرضي و نه ذاتي است رابطه ،رابطه نفس و بدن پيش از اين سابقه نداشته است.
نفـس انسـاني    .حال تركيب انضمامي آنها بلامانع است. نفس حركت جوهري نـدارد  بااين

؛ باشندمي  و مجوز ارتباط نفس و بدنخدمت او هستند داراي قواي گوناگون است كه در 
 شود و آن آن بر بدن مسلط مي وسيلة آنها بر روح بخاري و به تبع كه نفس به صورت بدين

در طـول   كهفاعليتي  ، وليكه نفس و قوا هر دو فاعليت دارند اي گونه گيرد؛ به را به كار مي
اي تـدبيري بـاور    داننـد و بـه رابطـه    ن نفس را مدبر بدن و قواي بدني ميا. مشائياستهم 
. در رسـد  مـي  ويشآن به اهداف خ كه نفس با تدبير در بدن و تصرف در اي گونه به ؛دارند

اين نگاه بين نفس و بدن تا زماني كه در حيات دنيـوي باشـند و از يكـديگر جـدا نشـده      
هـا   و فعل و انفعالات ميانشان نيز در همه انسـان  برقرار استباشند، تأثير و تأثر دو سويه 

  تشكيكي است. نحو  بهبلكه نيست، يكسان 
ن پذيرفتني است كـه  اشناسي مشائيبه نظر ملاصدرا و حكيم مؤسس، عناصري از نفس

  كنيم:برخي از آنها اشاره ميبه 
كـه در   اي گونـه  بـه  ؛وجود نفس در خارج قابل اثبات اسـت الف) اثبات وجود نفس: 

كه يا افعـال و آثـار مختلـف از آن صـادر      يمنشائعنوان  موجودات جاندار نفس كاملاً  به
 هرچند يكنواخت باشـند  ؛قابل اثبات استمشهود و شود و يا منشأ افعال ارادي است،  مي

  ).589ـ588ص ،1، ج1378 ،زنوزي؛ 6ص ،8ج ،1379 ر.ك: صدرالدين شيرازي،(
خواه فلكي،  و نفس خواه نباتي باشد، خواه حيواني، خواه انساني ب) جوهريت نفس:

؛ 211، ص1360؛ 27، ص8، ج1379صـدرالدين شـيرازي،   (ر.ك:  نه عـرض  ،جوهر است
   ).597ـ593، ص1، ج1378زنوزي، 
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 
هرچند مـدعاي ملاصـدرا و    ؛نفس انساني اجمالاً مجرد استج) تجرد نفس انساني: 

ــوزي؛ 304ص ،8ج ،1379 ر.ك: صــدرالدين شــيرازي،( حكــيم مؤســس  ،1، ج1378 ،زن
لحـاظ مـورد كـه     سينا تفاوت دارد؛ هم بـه دربارة تجرد نفس با مدعاي ابن )647ـ643ص

اثبـات    در فلسفه مشاء، تجرد نفس حيواني بهكه  ، درحاليگيرددربرمينيز نفس حيواني را 
منـدي از تجـرد، كـه ملاصـدرا و حكـيم مؤسـس        لحاظ زمان بهـره  و هم به ،نرسيده است

  توضيح آن در پيش است.  و دانند نمي ن، نفس انساني را از ابتدا مجرداعكس نظر مشائي به
لحـاظ مقـام ذاتـش     نفس را بهن هويت ابا وجود اينكه مشائيد) ماديت در مقام فعل: 

ولي ملاصدرا و پيـروانش نفـس    شمردند، برمي در مقام فعل آن را ماديدانستند،  مي مجرد
بـه بـدن نـدارد؛     كه نفس هويتي جز تعلق اي گونه بهاند؛  را تنها داراي هويت تعلقي دانسته

 رازي،ر.ك: صـدرالدين شـي  ( عرضي لازم يا عرضي مفارق آنكهنه  ،ستتعلقي كه ذاتي او
كه تبيين دقيق آن را در پيش  ،باشد )590ـ589ص ،1، ج1378 ،زنوزي؛ 9ص ،8ج ،1379
 داريم.

بـاره نفـس،   لي بساطت چند معنا دارد. آنچـه در و ،نفس بسيط است ) بساطت نفس: ه
دم تركيب از مـاده  معناي ع مورد اشتراك حكمت مشاء و حكمت متعاليه است، بساطت به

در  ،انـد  تجرد نفـس بـه آن بـاور داشـته    دليل در حكمت مشاء به  و صورت است. اگرچه
توضيح اينكه نفس صورت نوعيه بدن است  .اند حكمت متعاليه از باب ديگري به آن قائل

خواه به ساحت تجرد هم رسيده باشد، و صورت نوعيه بسيط از مـاده  و خواه مادي باشد 
نحـو   مادي و مجـردش و بـه   قواي ها و كه نفس با همة ساحت اي گونه و صورت است؛ به

حقيقتي كه در آينده بيشتر تبيين خواهـد شـد. در حكمـت متعاليـه      ؛بساطت موجود است
كـه شـرح    ،شود انكار مي ،ن بودابساطت از مراتب و نفي تشكيك كه مورد پذيرش مشائي

 آن را نيز در پيش داريم. 

 .افـرادي دارد  اصـطلاح كثـرت   هـا متعـدد و متكثـر اسـت و بـه      نفس بـه تعـداد بـدن   
تصويري نادرسـت اسـت، بلكـه هـر      ،هاتصوير نفس واحد براي همه انسان ،اساس براين

هرچند ممكن است بـا برخـي از اشـخاص     ؛ستاي دارد كه منحصر به او بدني نفس ويژه
 ).331ص ،1، ج1378 ،زنوزي( ديگر وحدت نوعي داشته باشد

انكـار   .تواند وجـود داشـته باشـد    نفس پيش از بدن نميو) امتناع تقدم نفس بر بدن: 
هرچنـد عمـده مباحـث آنـان      ؛است تقدم آفرينش نفوس بر ابدان در مشاء نيز مطرح بوده
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پسـند رويـه   در كنـار  ملاصـدرا   .ناظر به نقد ادله افلاطونيان بر تقدم نفوس بر ابدان است
هايي كه در آنهـا   دليل ؛ن، ادله ديگري بر امتناع تقدم نفوس بر ابدان اقامه كرده استامشائي

، 8، ج1379(صـدرالدين شـيرازي،    تعطيـل نفـوس  انجامـد؛ همچـون    مـي به لوازم محالي 
 ،  وجـود كثـرت نامتنـاهي در مبـدأ عقلـي     (همانجا) ، انحصار نوع مجرد در فرد)373ص

، 8(همـان، ج  انجامـد  ، و ادلة ديگري كه بيان آنها به تفصيل مي)374ـ373، ص8(همان، ج
سـت و حتـي آيـات و    ؤسس در اين مباحـث تـابع ملاصدرا  لبته حكيم ما ).332ـ331ص

 خواهد آمد.پذيرد كه در ادامه توضيح آن اش نميروايات مربوطه را به معناي ظاهري

كه در اين ديدگاه نقش مبنايي دارد، هويت تعلقي نفس است ها  نكتهترين يكي از مهم
نفـس و بـدن    ،به بيـان ديگـر   .ندارد كه نفسيتش به ارتباط با بدن است و بدون آن هويتي

امكان تحقق نفس پـيش از   رو، ، و ازايننه عرضي و صناعي ،ارتباطي ذاتي و طبيعي دارند
سس به قدري غليظ است كه حتـي پـس از   ؤحكيم م نگاه بدن وجود ندارد. اين رابطه در

د شـو دهد و در قيامت به نفس ملحـق مـي  مرگ نيز بدن به حركت جوهري خود ادامه مي
  .ادامه خواهد آمد كه تبيين آن در

تركيب نفس  ،اندن گفتهاكه مشائي چنانهم) تركيب طبيعي نفس انسان با بدن مادي: ز
داراي سـاحت مـادي و    عي است، ولي نفس در بخشي از حيات خـود تركيبي طبي ،و بدن

عي شود؛ تركيبي كه حاصـل آن نـو   راه تركيب آن با بدن هموار مي رو، ازاينمجرد است و 
؛ 12ص ،8ج ،1379 صـدرالدين شـيرازي،  ( است »انسان«كامل و جسماني است كه نامش 

   باره بيشتر سخن خواهيم گفت.در ادامه دراين). 590ص ،1، ج1378 ،زنوزي
در حكمت متعاليه نيز ) روح بخاري، بدن حقيقي و حامل استعداد حدوث نفس: ح

همـان روح   ،واسطة نفـس  حقيقي و بيحكمت مشاء اعتقاد بر آن است كه متعلق همچون 
واسـطه بـا آن مـرتبط اسـت، روح      بدن و جسمي كه نفس بـي  ،اساس براين .بخاري است

 ،8ج ،74، ص9، ج1379 صـدرالدين شـيرازي،  ( نـه همـين بـدن ظـاهري     ،بخاري اسـت 
  ).89ص ،2، ج1378 ،زنوزير.ك: ؛ 251ص

-حكمـت مشـاء در نفـس   موارد اشتراك حكمت متعاليه با  ،آنچه تاكنون اشاره كرديم
ه ملاصدراسـت و  هايي براي بحث رابطه نفس و بـدن در ديـدگا   شناسي است كه دستمايه

 ،ن هم روشن شوداديدگاه مشائي هاي . اگر اشكالباشدنيز ميعلي مدرس مورد رضايت آقا
  خواهد شد:راه براي بيان ديدگاه ملاصدرا و پيروانش هموار 
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 
بر اسـاس ديـدگاه    حدوث موجودي مفارق: بودن بدن براي الف) عدم امكان مرجح

كه بدن از سنخ عالم مـاده و فاقـد تجـرد     يان، بدن مرجح حدوث نفس است؛ درحاليمشائ
ولي نفس جوهري عقلاني و مفارق است كه حتي در زمان حدوث نيز تجرد عقلي  ،است
اسـت بـدن    چگونه ممكن .داند معنا مي را بي اي را برنتافته، آن ملاصدرا چنين پديده دارد.

، 8، ج1379درالدين شـيرازي،  تباين دارد (ص ـ مرجح حدوث موجودي باشد كه ذاتاً با آن
(ر.ك:  كنـد  آن را به دو اشكال تحليل مي ،اشكالمحقق سبزواري با پذيرش اين  )385ص

گذرد كـه   مي سس از كنار آن با سكوتؤولي حكيم م)، پاورقي مرحوم سبزواريهمانجا، 
  .دهد خبر مي نارود چنين اشكالي بر ديدگاه مشائيودرباره از رضايت او 

به نظر حكما موجـود  ب) امتناع تبدل جوهر مفارق از ماده به جوهر متعلق به ماده: 
تواند از از هر جهت بالفعل و مفارق از ماده است، نمياين دليل كه مفارق و مجرد تام، به 

به جوهري متعلق بـه مـاده تبـديل     اين حالت تبدل يابد و با آميزش با ماده و تعلق به آن،
بايد بپـذيريم بـا وجـود اينكـه      ،مجرد باشد ءاگر نفس در حدوث و بقا ،اساس شود. براين

تواند به ماده تعلق يابد و با آن نوع طبيعي واحدي را شـكل دهـد    مجرد محض است، مي
 ).12، ص8(همان، ج دارد پي كه اين انقلاب در ذات را در

اش در  بدن جسماني و نفس در صورت تجـرد عقلانـي  ميان ج) عدم امكان اتحاد 
تجرد عقلي مجرد است و  ءن نفس در حدوث و بقاابر اساس مبناي مشائي ء:حدوث و بقا
حـال بـا يكـديگر    ولـي بـااين   ،كه بدن مادي داراي صورت جسماني اسـت  دارد؛ درحالي
 .گيـرد  ان شـكل مـي  شوند و از تركيب انضمامي و اتحاد آنها، نوع طبيعـيِ انس ـ  تركيب مي

   (همانجا). داند را ناممكن مي كند و آن ملاصدرا بر اين اتحاد اشكال مي
صورت قريب نسبت قوه بـه فعليـت    كه نسبت ماده به است مفاد اشكال ملاصدرا اين

ريـب اسـت كـه محصـل آن     است و نسبت صورت به ماده نسبت فصل اخير به جـنس ق 
رت برخورداري از تجرد عقلي در حـدوث و  كه نسبت بدن به نفس در صو است؛ درحالي

نسبت فصل اخير بـه   ،چنيني به بدن نسبت قوة بعيد به فعليت است و نسبت نفس اين ءبقا
ممكن نيست نفـس، در صـورت تجـرد عقلـي، مقـوم بـدن و        رو، ازاينجنس بعيد است. 

بـه نظـر   . به دسـت آيـد   كه از اتحاد آنها نوعي واحد مانند انسان نحوي به ؛مكمل آن باشد
    ).88، ص8همان، ج( هاستصدرا چنين تركيبي از محال

 و دانـد همة آنها را وارد مي ،ناملاصدرا مشائي هاي ؤسس با سكوت بر اشكالحكيم م
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  در اتخاذ نظر نهايي با ملاصدرا هماهنگ است.  رو، ازاين

  مباني ديدگاه ملاصدرا و حكيم مؤسس
بر مباني اصلي آن ناتمام  حكمت متعاليه بدون ابتنااي در  ست كه ارائه هر نظريهناگفته پيدا

در بحث رابطه نفس و بدن نيـز اصـولي ماننـد اصـالت وجـود، تشـكيك        ،روازاين .است
  حركت جوهري و تركيب اتحادي ماده و صورت نقش جدي دارد.  ،وجود

سيد سند از تركيب اتحادي ماده و صـورت  جانبـداري   ، پيش از ملاصدرا و پيروانش
ترين اصول و شايد يكي از مهم .ه مورد پذيرش ملاصدرا و طرافدرانش قرار گرفتكرد ك

رابطة اتحادي مـاده و صـورت اسـت. بـر اسـاس       ،مباني نظريه ملاصدرا و حكيم مؤسس
انـد. در ايـن    يـب يافتـه  ديدگاه غالب حكما، جسم و انواع جسماني از ماده و صورت ترك

و صورت ـ خواه مـاده اولـي و صـورت جسـميه       مادهميان نظر وجود دارد كه  نكته اتفاق
ولي اختلاف و نـزاع بـر سـر     ،خواه ماده ثانيه و صورت نوعيه ـ تركيب وجود دارد  ،باشد

ن به تركيب انضـمامي اعتقـاد   ااتحادي. مشائي يا تركيب انضمامي :تعيين نوع تركيب است
بـر  و  رايي كردمـئ آملاصدرا و پيروان حكمت متعاليه صف ،سيد سند ،در مقابل و داشتند

تركيـب مـاده و صـورت     ،اسـاس  بـراين  .آن شدند كه چنين تركيبي توجيه عقلاني نـدارد 
تركيبي اتحادي است؛ تركيبي كه در آن صلاح هر يك به صـلاح ديگـري و فسـادش بـه     

 اتحـادي الترکیب ان): «294ـ 282و ص 129 ،236ص ،4ج همان، ( انجامد فساد ديگري مي
  ». الخارج في صورة و مادة له فیما

دانـد و   يحكيم مؤسس نيز تركيب ماده و صورت را از نوع تركيب حقيقي اتحادي م ـ
 كند كه در ادامه به تبيين آن خواهيم پرداخـت: حتي تركيب نفس و بدن را به آن تشبيه مي

ر.ك: ؛ 88، ص2، ج1378زنـوزي،  ( »فانّ بعضه مرکب من مادة و صورة متحدین في الوجـود«
   .)100ص ،2، جانهم

  علي مدرسو حكيم مؤسس آقا تبيين ديدگاه ملاصدرا
هاي  يك از ديدگاه توان گفت هيچ ت ميئپس از ارائه اصول كلي حكمت متعاليه كه به جر

دربـارة  را آن رسيده كه ديـدگاه او  زمان اكنون  ،گيرد فلسفي ملاصدرا بدون آنها شكل نمي
دقيق آن را بتوان در ضمن  سه بحـث  رسد تبيين نظر مي بهكنيم. رابطه نفس و بدن تقرير 

. وضـعيت نفـس   3 ؛. نحوه حـدوث نفـس  2 ؛. ماهيت و هويت نفس1اساسي مطرح كرد: 
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 
ذيل اين سه عنوان قرار كه بتوان همه مباحث را  اي گونه پس از حدوث و نحوه بقاي آن؛ به

  داد.
  . هويت نفس 1
بـراي جسـم طبيعـي     خسـتين نكمال گونه تعريف كرد: سينا به تبع ارسطو، نفس را اين ابن

تعريـف بـه حقيقـت و هويـت     اين  (ارگانيك) كه فاعل كارهاي حياتي است. داراي اندام
كه بر اساس نظريه  بلكه تنها تعريف به حسب اسم است؛ درحالي ،تعلقي نفس اشاره ندارد

گفتنـد  فلاسفه پيش از ملاصدرا ميكيم مؤسس چنين نيست. توضيح اينكه، ملاصدرا و ح
 ،شان عين وجود للماده و عين وجود للموضوع آن است عرض وجود في نفسهصورت و 

ولـي   ،اسـت » وجود لنفسه«خلاف نفس؛ زيرا ذات نفس جوهري مجرد است كه داراي  هب
اسـت و مفهـوم   » وجـود للغيـر  «گردد كه وجود آن  لحاظ تعلق به بدن واجد عرضي مي به

اضافه ذات نفس (جوهر مجرد) بـه بـدن ذاتـي آن     ،اساس شود. برايننفس از آن انتزاع مي
مـاهيتي   ،لحاظ عرض بودن شود كه به بلكه امري است عرضي كه بر آن عارض مي ،نيست

شـد آنـان نفـس را در دو مقـام ذات و فعـل       سبب ميغير از ماهيت جوهر دارد و همين 
  .كنند بررسي

نفـس يـك ذات   «را كه ت پنداشوي ابتدا اين كند.  مياين ديدگاه مناقشه در ملاصدرا 
كلـي   بـه » جوهريِ مستقل است كه يك ماهيت عرضي از مقولة اضافه به آن ضميمه شـود 

واحد است كه مفهـوم  وجودي د و به اين ديدگاه متمايل است كه نفس داراي نماي نفي مي
كه حاكي از نوعي عـرض   ـ  ولي نه به نوع اضافة مقولي ،شود اضافي نفس از آن انتزاع مي

آن عـين وجـود للبـدن و     نفسـه  بلكه نفس دقيقاً مانند صورت است كه وجود في، ـ  است
هيچ تناسب و شباهتي با مثال بناء ندارد؛ چـون حقيقـت    ،بنابراين .وجود اضافي آن است

معروض دارد و خلاف بناء كه ذات مستقل انساني فس، حقيقتي تعلقي و اضافي است، برن
تعريفي اسمي است  ،لحاظ اين اضافه يف بنّاء بهتعر ،اساس اضافه خاصي شده است. براين

بلكـه   ،تعريفـي اسـمي نيسـت    ،لحاظ تعلق بـه بـدن   كه تعريف نفس به نه ماهوي؛ درحالي
، 8، ج1379(صـدرالدين شـيرازي،    كنـد  تعريفي حقيقي است كه حقيقت نفس را بيان مي

    ).11ص
» آلي«د و در تبيين اينكه پردازعلي مدرس نيز با اشاره به اين تعريف به تبيين آن ميآقا

. داند كه در واقع همان نفس استوصف جسم باشد يا كمال، آن را وصف براي كمال مي
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البتـه آلـي بـه     .شوند و جـداي از آن نيسـتند  آلات حقيقتاً از مراتب نفس مي ترتيب، بدين
بودنش حاكي از نگاه خاص او بـه هويـت    اي از نفسخواهد بود كه مرتبه ةالآل معناي ذي

الآلات في الحقیقة من مراتب ذلک الکمال و لیست « نفس به بدن و آلات بدني است:تعلقي 
   ).591، ص1، ج1378(زنوزي،  »مباینة عنه

 ،اين اسـت كـه بـه نظـر او     ،ستتر از ملاصدراتر كه در حكيم مؤسس غليظنكته مهم
بلكه بدن نيز به نفس هويت تعلقي دارد؛ زيـرا وي   ،ردتنها نفس هويت تعلقي به بدن دا نه

داند كه يكي متحصل و ديگري لامتحصـل  تركيب نفس و بدن را بين دو جزء وجودي مي
 ؛نفس و بدن به هويت واحد تحقق دارنـد  ،در چنين تركيبي .تركيبي اتحادي استو است 

 بـدون يكـديگر باشـند   توان براي نفس يا بدن هويت ديگري يافـت كـه   كه نمي ايگونه به
  .خواهيم داشت را در پيشاين مطلب . تبيين بيشتر )89ـ88ص، 2جهمان، (
  نفس ي. حدوث جسمان2

اعتقاد بر ايـن اسـت كـه نفـس در حـدوث،       ،نادر حكمت متعاليه به عكس ديدگاه مشائي
اكنـون ايـن    .جسماني و مادي است و امكان تجرد آن در زمان حدوث عقلاً منتفي اسـت 

  شد؟ اي رهنمون  توان به چنين نتيجهچگونه مي :شود كه پرسش مطرح مي
اسـتدلالي را   ،توان گفت: دو مقدمة مستفاد از عبارات و كلمات ملاصـدرا  در پاسخ مي

  بودن حدوث نفس است: دهند كه نتيجه قهري آن جسماني شكل مي
  ان وجود ندارد:ابدمقدمه اول: امكان آفرينش نفوس انساني پيش از آفرينش 

، ٨، ج١٣٧٩(صــدرالدین شــیرازی،  ...أن هــذه النفــوس حادثــة بحــدوث الأبــدان 
  .)٣٣٢ـ٣٣١ص

  حدوث امري مجرد و مباين آن باشد:تواند مرجح  مقدمه دوم: حدوث يك جسم نمي
 الوجـود غنيت الذا مفارق جوهر لوجود شرطا أو استعدادا مادي أمر لکون معنی لا
 مـن حـالا یکـون لمـا إلا یکـون لا المادة استعداد بالجملة و ... أحوالها و المواد عن

، ٨(همـان، ج عنـه الـذات مبـاین لأمـر مسـتعدا ء الشـي لکـون معنـی لا و أحوالها
  ).٣٨٥ص

نـه مسـتعد امـوري     ،جسم تنها ممكن است مستعد امور جسـماني باشـد   ،اساس براين
  مجرد.  
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 
تـوانيم حـدوث    و بدن مباين بدانيم، نمـي  اكنون اگر نفس را موجودي مجرد و با ماده

  . برشماريم بدن را مرجح حدوث نفس
اي جز ايـن نيسـت كـه بپـذيريم نفـس هنگـام       چاره ،نتيجه: با توجه به اين دو مقدمه

  جسماني  است، نه مجرد و روحاني: امري ،حدوث
فلیس حالها عنـد حـدوثها کحالهـا عنـد اسـتکمالها .... فهـي بالحقیقـة جسـمانیة 

، ١٣٦١؛ ٣٩٣و ٣٤٧ص  ،٨، ج١٣٧٩ ،صــدرالدین شــیرازی( دوث روحانیــة البقــاءالحـ
  ).٢٣٥ص

گفتني اين نكته » امكان تقدم نفوس انساني بر ابدان وجود ندارد«درباره مقدمه نخست 
بر تقدم آفرينش ارواح بر ابدان دلالت دارد، كـه بـا ايـن    فراواني است كه آيات و روايات 

اش را هماهنـگ بـا    ملاصدرا با توجـه بـه اينكـه حكمـت متعاليـه      .مقدمه سازگاري ندارد
صدد جمع بـين آنهـا و   رو در ازاينتفاوت باشد؛  تواند به مفاد آنها بي نمي ،داند شريعت مي

ولي  ،ندا شود كه ارواح و نفوس بر ابدان مقدم اين مي او  نتيجه جمع .آيد دلايل عقلي برمي
نـد و در مرتبـه بـالاتر و در رتبـه علـل      ا عقـل كه  جهت ازآنبلكه  ،ندا نفسكه  جهت ازآننه 

 ،بخششان هستند. ملاصدرا در تحليل ديدگاه افلاطون كه به قدم ارواح قائـل اسـت   هستي
كـه   جهـت  ازآنولي نـه   ،ندا شود كه ارواح و نفوس بر ابدان مقدممييادآور همين نكته را 

  ).374ـ373ص، 8، ج1379، همو( ندا عقلكه  جهت ازآنبلكه  ،ندا نفس
آيد كه وي نيز بر اين بـاور  از محتواي سخنان حكيم مؤسس اين حقيقت به دست مي

صـورت عقلـي و انـدماج در     جهت است كه نفوس بـه  است كه تقدم نفوس بر ابدان ازآن
جهت تفاوتي با ملاصدرا ندارد؛ زيـرا وي عـالم مـاده را     مرتبه عقل حضور دارند و دراين

كـه  نيـز  داند كه مرتبه حقيقه و اصل اين عالم است و نفوسي  مي مرتبه رقيقة عالم مجردي
، 2، ج1378زنـوزي،  ( انـد گونـه  ايـن  ،كنندسير صعودي خود را از متن عالم ماده آغاز مي

صورت ترديد ترتـب   كند و به مي وي حتي عالم ذر را بر همين معنا حمل ).104ـ102ص
 ).اسـفار، تعليقـات  675ص، 1ج ،همـان ( كشـد مرتبه عقلي يا مثـالي نفـوس را پـيش مـي    

اين دو حكيم سترگ با مقايسه قوس صعود و نزول در انسـان و تقابـل ايـن     ،اساس براين
انـد و در قـوس    كنند كه نفوس ابتدا با تجرد عقلي موجود بـوده  دو، به اين نكته اشاره مي

ولـي   ،يابنـد  ، از تجرد عقلي به ماديت تنزل مـي  نزول بدون اينكه در بستر زمان قرار گيرند
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يعني با قرار گـرفتن در بسـتر زمـان و حركـت اشـتدادي از       ؛اند عكس در قوس صعود به
  ).38، ص8، ج1379(ر.ك: صدرالدين شيرازي،  رسند ماديت به تجرد مي

  . نفس پس از حدوث3
شـويم كـه    رو مـي  روبهبسياري هاي  اكنون با پرسش، پس از اثبات حدوث جسماني نفس

  توان به نتيجة دلخواه رسيد. رگز نميبدون پاسخ به آنها ه
در زمان حدوث و پس از آن، نسبت به بدن چه وضـعيتي    اش نفس با وجود جسماني

آيـا  : شدن وضعيت نفس نسبت به بدن، پرسش ديگر ايـن اسـت كـه    دارد؟ پس از روشن
وجـود دارد يـا اينكـه    ـ مند باشد   كه از تجرد هم بهرهـ امكان تحول آن به موجودي برتر  

  ماند؟ رسد و هميشه در حالت جسماني باقي مي نفس به تجرد نمي
قـرار   مسـئله بر فرض پذيرش تحول نفس به موجودي مجرد از مـاده، در برابـر ايـن    

توجيه عقلاني تبديل موجود مادي به مجرد چگونه است؟ بـر فـرض اينكـه     گيريم كه: مي
: شـويم و آن اينكـه   اجه ميبه امر مجرد توجيه كرد، با پرسش ديگري مورا بتوان تحولش 

منـد اسـت، امكـان ادامـه      آيا پس از تحول از ماديت به وجودي برتر كه از تجرد هم بهره
ملاصدرا چه توجيه و تبيين عقلاني  ،اگر پاسخ مثبت باشد ؟حركت در او وجود دارد يا نه
 دهد؟  براي حركت در مجرد ارائه مي

بـا وجـود نيـل بـه سـاحت تجـردي       و اكنون نيـز  است مندي موجودي كه مادي  بهره
ما را با مشكل اجتماع ماديـت و تجـرد در موجـود     ،همچنان بر ماديت خويش باقي است

 . توجيه عقلاني اجتماع ماديت و تجرد چيست؟  سازد رو مي روبهواحد شخصي 

فرض پذيرش دو ساحت مادي و مجرد در نفس، رابطه نفس و قوا چگونه اسـت؟   بر
اسخ داده شود كه: برفرض پذيرش دو سـاحت مـادي و مجـرد در    و نيز اين پرسش بايد پ

 شود؟ تفاعل نفس و بدن  چگونه تبيين مي ،نفس

تفاعل آنها پس از انتقـال از عـالم مـاده     ،بر فرض تبيين تفاعل آنها در حيات دنيويو 
 چگونه است؟

س اسا براينكند و  شن ميدر واقع نحوه بقاي نفس را رويادشده، هاي  پاسخ به پرسش
  درنگ ما در اين مبحث بيشتر از مباحث ديگر است. 

  . تركيب اتحادي نفس و بدن1ـ 3
نفـس بـا وجـود     :پرسش پس از اثبات حدوث جسماني نفس ايـن بـود كـه   نخستين 
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 
در زمان حدوث و پس از آن، نسبت به بدن چـه وضـعيتي دارد؟ ملاصـدرا و      جسمانيتش

گونه كه بـه تركيـب اتحـادي    هماند؛ معتقدنسس به تركيب اتحادي نفس و بدن ؤحكيم م
  ).107، ص9(همان، ج ماده و صورت باور دارند

مـورد   مسـئله پيش از پرداختن به نحوه برخورد صـدرالمتألهين و حكـيم مؤسـس بـا     
كـه در جسـم بـودنش    ـ و بـدن    ـ  كه جسماني حـادث شـده  ـ بحث، دربارة رابطة نفس  

استقرايي  كاملاًهاي يادشده  ارد. گفتني است احتمالچند احتمال وجود د ـ  ترديدي نيست
  هاي گوناگوني است كه در اين زمينه ارائه شده است. است و با توجه به ديدگاه

ايـن   .بين نفس و بدن غيريت برقرار باشـد  ،هرچند نفس مادي است :نخست احتمال
 ـ  از سوي برخي متكلمان مطرح شدهاي است كه  نظريه ،احتمال ان نفـس را  است؛ زيـرا آن

اند  برشمردهآن را جسماني و از نوع جسم لطيف اين، ولي با وجود  ،اند غير از بدن دانسته
  .پذيرفته نشد اين نظريه). 5، ص1389(برنجكار، 

نفس مانند مغز يا قلب كه از اعضاي بدن هستند، عضوي از اعضاي بدن  احتمال دوم:
كه بدن موجودي ارگانيـك   اي گونه به ،باشد و بين نفس و بدن تركيب عضوي در كار باشد

از اش يكـي از اعضـاي آن باشـد. ايـن احتمـال       باشد كه نفس با ماهيت مادي و جسماني
نه حكيم مؤسس؛ زيـرا   ،است، ولي نه مرضي ملاصدرگرايان مطرح شده است ماديسوي 

  كنند.   آنان بر تجرد نفس پافشاري مي
كه نفـس   اي گونه به ؛ود داشته باشدبين نفس و بدن تركيب انضمامي وج احتمال سوم:

عنوان دو جـوهر در كنـار يكـديگر جـوهر سـومي را       صورت بدن باشد كه با ماده ثانيه به
باره نفس نبـاتي  اين نظريه همان ديدگاه مشائيان در. دارد دهند كه آثاري جديدتشكيل مي

 ـ ؛و حيواني است كه مورد انتقاد ملاصدرا و حكيم مؤسـس قـرار گرفتـه اسـت     را آنـان  زي
(ر.ك: صـدرالدين شـيرازي،    داننـد  تركيب ماده و صورت را از نوع تركيب انضمامي نمي

  ).382، ص8، ج1379
اي كه نفس  گونه بين نفس و بدن تركيب اتحادي وجود داشته باشد بهاحتمال چهارم: 

صورت بدن و فعليتش به آن باشد و بدن ماده آن. اين احتمال كاملاً درسـت اسـت؛ زيـرا    
اثبات تركيب اتحادي بين ماده و صورت كه پيش از اين تبيين شد، گواه روشني بر اتحـاد  

گونه كه جسم آن ،كه نفس همان بدن و بدن همان نفس است اي گونه به ؛نفس و بدن است
ماده و  سانِهمان صورت جسميه و صورت جسميه همان جسم است. بين نفس و بدن به
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بـه نفـس نيـاز دارد و     خود كه بدن در تحقق اي گونه ؛ بهصورت، علاقة لزوميه تحقق دارد
  اش به بدن نيازمند است: هويت نفسينفس نيز در تعين شخصي و حدوث 

الصورة  و کالمادة بوجه متلازمین شیئین کمعیة ... لزومیة علاقة بینهما أن فالحق
 مـن .. .. البـدن إلـی مفتقرة النفس ... و النفس إلی تحققه في محتاج .... فالبدن

  (همانجا). النفسیة... هویتها حدوث و الشخصیة تعینها وجود حیث

كه با وجـود   اي گونه به ؛آنهاستميان اين نوع از تعلق، حاكي از ارتباط و اتحادي وثيق 
كه وجود بدن نيز بـدون نفـس نـاممكن اسـت و      همچنان ؛نفس، نابودي بدن امكان ندارد

بلكه جسمي از نـوع ديگـر اسـت؛     ،ماند، بدن نيست ميآنچه پس از جدايي نفس از بدن  
آن است كه نفس به آن تعلق داشته باشد و ماننـد   ،بدن استكه  جهت ازآنبدن شرط زيرا 

العلـه بـراي    كه صورت جـوهري شـريك   گونهآن ؛صورت جوهري شريك علت بدن باشد
  ماده است.

 و عـدمها مـع وجوده لا النفس و وجود مع عدمه امتنع مستعد بدن هو بما البدن إن
 أصـلا ببـدن لـیس الإطلاق علی نوعها في مجراها یجري ما و النفس بعد یبقی الذي
 شـریکة الـنفس و الـنفس بتعلـق مشروط بدن هو بما البدن بل آخر نوع من جسم بل
 الصـورة افتقـار البدن إلی .... مفتقرة نفسانیة طبیعة هي بما فالنفس .البدن .. علة
  ).٣٨٣ـ٣٨٢، ص٨(همان، ج القابلة المادة إلی ...

سس نيز با تقسيم ديگـري، تركيـب نفـس و بـدن را ماننـد تركيـب مـاده و        ؤحكيم م
داند. وي ابتدا مركـب را بـه    طبيعي بالذات مي ،صورت، اتحادي و حقيقي و به تعبير ديگر

  كند: مي حقيقي است و اعتباري تقسيم
  ).٨٨، ص٢، ج١٣٧٨زنوزی، ( واعلم أن المرکب منه حقیقي و منه اعتباري ...

گيـرد و حقيقتـاً   مركب اعتباري تنها با انضمام امور گوناگون در كنار يكديگر شكل مي
  دارد: هرچند نوعي وحدت اعتباري ؛دهدنوع جديدي را شكل نمي

فـي  ةون وحدتـه منحصـرکـبـل ت الحقیقـة ةعتباري] ما لیس لـه الوحـدب الاک[المر
یةالوحد  بعض آخر... یال ةثیرکمن مجرد انضمام بعض الامور ال ةالحاصل ة الاعتبار

  ).همانجا(
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اين درحالي است كه مركب حقيقي در نگاه حكيم مؤسس، با چنـين تركيبـي تفـاوت    

مركب حقيقي آن اسـت كـه از وحـدت حقيقـي برخـوردار       ،ماهوي دارد؛ زيرا از نگاه او
لحاظ همان جهـت   اجزاي آن بهگيرد؛ نوعي كه  كه تحت نوع واحدي قرار  ايگونه به ؛باشد

  :لحاظ ديگري داراي تكثرند چند بهوحدت، داراي تحصل حقيقي باشند؛ هر
یصیر بها واحداً حقیقیاً مندرجاً تحـت واحـد  ةالحقیق ةب الحقیقي] ماله الوحدک[ المر

انـت لـه ایضـا بوجـه کو ان   ةالوحـد كمن جهت تلـ ةمن الانواع المتحصله الحقیقی
ی ةوحد من انضمام بعض الاجزاء الـي بعـض ...  ةالانضمامی ةالهیأ ةمن جه ةاعتبار

  ).همانجا( بوجه آخر ةبوجه و متحد ةثیرکبات الحقیقیۀ کفالاجزاء في المر

ترين ويژگي چنين تركيبي آن است كه دو جهت در او ملحوظ است كه هـر يـك    مهم
   :دارد پي حكم خاصي را درآنها از 

متكثر تشـكيل شـده    ياز اجزا ،سته از اسمش پيداك : مركب همچنان. جهت كثرت1
كـه   ايگونـه  لحاظ، نيـاز و عليـت وجـود دارد؛ بـه     اين بين اجزاي مركب حقيقي به .است
  اجزاء عين تعلق به جزء ديگر است. يك از هر هويت
قطعاً وحـدتي   ،سازنداجزائي كه با يكديگر نوع واحد مركب را مي . جهت وحدت:2

  اساس بايد بين آنها اتحاد وجودي برقرار باشد.  براين .سريان دارد ءدارند كه در همه اجزا
و اتحـاد  ةثـرکان بین الاجزاء افتقار و علیۀ بحسب الکب  لایحصل الا اذا کو هذا المر

یةوجودي بحسب وحد   ).همانجا( لکفي ال ة حقیقیة سار

سه نمونه براي آن  ،هاي آنو بيان ويژگي حكيم مؤسس پس از تعريف مركب حقيقي
  گيرد:كه در واقع هر دو آن در وجود انسان شكل ميشمارد  برمي

عنـوان صـورت و بـدن     كه نفس بـه  ،: انسان مركب از نفس و بدن استنخست نمونه
چنين تركيبي دقيقاً واجد معيار مركب حقيقي است؛ زيرا هـم نيـاز و    اوست.عنوان ماده  به

است و نه بدن  كه نه نفس بدون بدن، نفس ايگونه آنها برقرار است؛ بهميان دي افتقار وجو
كـه    اي گونه دو برقرار است به  همچنين اتحادي وجودي نيز بين آنبدون نفس، بدن است. 

تـوان تركيـب    مي گيرد. چنين تركيبي را مي يك نوع واحد متحصل از تركيب آن دو شكل
  طبيعي بالذات دانست.
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 ةو صـور ةب مـن مـادکـب مـن الـنفس و البـدن  ... [فانـه] مرکـنسان المرمثاله الا
  ).همانجا( یب طبیعي بالذاتکیبها ترکمتحدین في الوجود ... و تر

نـد؛  دار  نمونه دوم: نفس انسان مركب از قواي گونـاگون اسـت كـه مراتـب متفـاوت     
. دسـريان دار كـه در همـه درجـات    موجودنـد  كه همة قوا به وجود واحد نفس  ايگونه به

چنـد رابطـه   هرتوان مصداق ديگر تركيب طبيعي بالـذات دانسـت.   چنين تركيبي را نيز مي
شـود، دربـاره ايـن مثـال در     اتحادي نفس و بدن بدون تبيين رابطه نفس و قوا روشن نمي
  ادامه در بحث وحدت نفس و قوا بيشتر سخن خواهيم گفت.

ب مـن درجـات کالقوي  ... [فانه] مر بۀ من درجاتک[مثاله] نفسه[أي الانسان] المر
 الـدرجات كفـي اصـل الوجـود النفسـاني السـاري فـي تلـ ةمتحد ةوجودی ةنفسانی

  (همانجا).

كـه جـنس بـا حيثيـت      ،نمونه سوم: ماهيت انسان كه مركب از جنس و فصـل اسـت  
شود؛ اعتباري كـه دقيقـاً مطـابق بـا واقعيـت      ابهامش و فصل با حيثت تحصلش اعتبار مي

سـازد كـه فـردش در خـارج     . چنين تركيب در واقع نوع متحصـل ذهنـي را مـي   آنهاست
چنـين   ـ  يابـد مركب از نفس و بدن اسـت تحقـق مـي   كه  ـ درحالي  صورت فرد انساني به

  توان تركيب طبيعي بالذات دانست.تركيبي را نيز مي
ب مـن مفهـوم مـأخوذ کـمن الجنس و الفصل، ... [فإنـه] مر ةبک[مثاله] ماهیته المر

ون الاخـذ و کـوجـه التحصـل بحیـث ی یوجه الابهام و مفهوم آخر مـأخوذ علـ یعل
  (همانجا). الاعتبار بحسب الابهام و التحصل مطابقین للواقع

ذكر شده درباره هر يك از انواع گياهان و حيوانـات  هاي  ست كه نمونهالبته ناگفته پيدا
  نشده است. هدر كلام حكيم مؤسس به آنها اشار كهنيز جاري است 

شود كه ملاصدرا و حكيم مؤسس در اين ديدگاه اشتراك نظـر  روشن مياساس،  براين
نـه انضـمامي؛ زيـرا مـراد حكـيم از تركيـب        ،دارند كه تركيب نفس و بدن اتحادي است

 ،كه مراد از تركيب اعتبـاري  همچنان ؛حقيقي يا طبيعي بالذات، همان تركيب اتحادي است
آن است كـه   ،دو ديدگاه وجود داردميان ت. تنها نكته فارقي كه همان تركيب انضمامي اس

ولي آقـاعلي مـدرس حتـي     ،كند نمي اطلاق بدن رابر جسم انسان  ،ملاصدرا پس از مرگ
 چند ضـعيف بـاقي  كه تعلقي هر اي گونه بهداند؛  ميپس از مرگ هم آن را بدن همان انسان 
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 
  شود.  مي ماند و عامل حركت بدن به سوي نفس مي

هـدف  كند كه بـا يـك تيـر، دو نشـانه را      لاصدرا بر مدعاي خويش برهاني اقامه ميم
مـاده و  ميان ؛ زيرا وي با اين استدلال، هم تركيب اتحادي رسد ميو به مقصودش گيرد  مي

نفس و بدن را. مقدمات اسـتدلال وي  ميان هم تركيب اتحادي و كند  اثبات ميرا صورت 
  كرد:توان تقرير  گونه ميرا اين

هـاي بـدن متصـف     گونه مجازگويي به صـفات و ويژگـي   مقدمه اول: نفس بدون هيچ
كنـيم و صـفاتي ماننـد حركـت، نشسـتن،       مثلاً هر يك از ما به خودمان اشاره مي .شود مي

گـوييم: مـن حركـت     دهيم و مي نوشيدن، خوردن، بوييدن و چشيدن را به خود نسبت مي
چشـم، بـا اينكـه     بويم و من مـي  مي خورم، من ن مينوشم، م نشينم، من مي كنم، من مي مي

  هاي بدن هستند.  همة آنها از ويژگي
مقدمه دوم: چيزي كه به صفات مخصوص شيء ديگر متصف شـود، عـين آن اسـت؛    

توانـد دو موصـوف داشـته باشـد؛ چـون وجـود        ن و متشخص، نميزيرا صفت واحد معي
توانـد وجـود    و وجود واحد نمـي عرض، عين وجود للموضوع و لغيره آن است  نفسه في

كه آن دو به نحوي در وجودشان واحد باشند كه همان ، مگر اينبراي دو امر متفاوت باشد
  تركيب اتحادي است.

   و نفس صورت و عين بدن است.دارند نتيجه: نفس و بدن تركيب اتحادي 
 فهـو ء لشـي معینـة بصفة اتصف ما کل و للبدن معینة بصفات تتصف النفس إن ثم

  . )٢٨٧، ص٥، ج١٣٧٩صدرالدین شیرازی، ( البدن... عین فالنفس ء الشي ذلك عین

كنـد كـه در آن از راه   سس نيز استدلالي شبيه به استدلال ملاصدرا اقامـه مـي  ؤحكيم م
 ؛نفس بر بدن، بر اتحاد وجودي نفس و اعضاي بدن استدلال شده استگوناگون تأثيرات 

در بحـث   كـه  )91ص، 2، ج1378زنـوزي،  ( خواه مـاده اعضـا   ،خواه صورت اعضا باشد
نكـات   ،گوييم. اكنون با توجه به مطالب ارائه شدهوحدت نفس و قوا دربارة آن سخن مي

  كنيم:تر بيان ميصورت جزئي مورد ادعاي ملاصدرا و حكيم مؤسس را به
  الف) نفس، صورت بدن

تـوان گفـت:   ميدارند، و صورت وقتي نفس و بدن تركيب اتحادي از نوع اتحاد ماده 
هم ملاصدرا و هم آقـاعلي مـدرس، نفـس را صـورت      ،روازاين نفس صورت بدن است.
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داننـد كـه بـا     و تمام بدن مي )10، ص9، ج1379(صدرالدين شيرازي،  نوعيه، نحوه وجود
علـت   كه نفس علـت صـوري و بـدن     اي گونه سازند؛ به يكديگر ماهيت نوعي انسان را مي

  ماهيت انساني است: مادي تكون
  (همانجا). البدن وجود نحو هي نفس کل

 النفس تمام البدن و یحصل منها و من المـادة البدنیـة نـوع کامـل جسـماني و أیضاً 
  ).اسفار تعلیقات، ٥٩٠، ص١، ج١٣٧٨زنوزی،  :؛ ر.ک١١٢، ص٨همان، ج(

یة لماهیـة إن النفس من حیث هي نفس هو بعینها صورة نوعیة للبـدن  و علـة صـور
زنـوزی، ؛ ر.ک: ٣، ص٩، ج١٣٧٩صـدرالدین شـیرازی، ( .النوع المحصل النفسـاني

  . )٨٨، ص٢، ج١٣٧٨

بـدن، آن را در  بـراي  ت بـا تصـريح بـه نقـش نفـس      اسس در برخي از عبارؤحكيم م
  دهد:كه كار صورت را انجام ميگذارد  ميجايگاه علت فاعلي 

  ).٩٠، ص٢، ج١٣٧٨زنوزی، ر.ک:  (ذاتها...  ةللبدن بخصوصی ةالنفس فاعل

  ب) بدن علت مادي وجود نفس
آنهـا تركيـب اتحـادي برقـرار     ميـان  پس از اينكه ثابت شد نفس صورت بدن است و 

-اش چه نسبتي با نفس دارد، بي لحاظ ماده اكنون در پاسخ به اين پرسش كه بدن به ،است
ه نفس و علت مادي نوع انساني است (صدرالدين شـيرازي،  توان گفت: بدن ماد درنگ مي

  ).88ص، 2ج، 1378زنوزي، ؛ ر.ك: 3، ص9، ج1379
 ؛دانـد  مـي  ت بدن را علت اعدادي نفـس و افعـال آن  اسس در برخي از عبارؤحكيم م
  د:نويسآنجا كه مي

، ١٣٧٨ک زنـوزی، ر. ( الاعمـال ... . كات مناسبۀ لتلکو البدن یعدها باعمالها لمل
  ).٩٠، ص٢ج

آيا علت اعدادي دانسـتن نفـس بـا علـت مـادي       :شود كهاكنون اين پرسش مطرح مي
ولـي   ،زيرا بدن علت مادي وجود نفـس اسـت   ؛دانستن آن تنافي ندارد؟ پاسخ منفي است

  ود، علت اعدادي است.ش مي افعال نفس و ملكاتي كه در سايه آنها براي نفس پيدابراي 
 ج) نحوه تصرف نفس در بدن  

(طبيعي) يـا عرضـي (صـناعي) تقسـيم      در ديگري به ذاتيرا ملاصدرا تصرف چيزي 
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 
بـدن تنهـا شـرط     ،اسـاس  بـراين  .داند مينخست در بدن از نوع را كند و تصرف نفس  مي

شرط وجود نفس است؛ زيـرا نفـس در حقيقـت و     ،بر آن افزونبلكه  ،تصرف نفس نيست
اش داراي وجودي تام باشد، كه پس  نفسهنفسه ل اي نيست كه در وجود في گونه ماهيتش به

سـير   ،از وجود يافتنش، در اجسام تصرف كند و كار تدبير، تحريك، رشد و نمـو، تكامـل  
كه نفس است و وجود ذاتي تعلقي  زماني نفس تا .كردن و سيراب كردنش را به عهده گيرد

قـواي حسـي و    كـه بـا برخـي از    اي گونه بهنيازمند است؛ اش به بدن  ، در وجود ذاتيدارد
چنـين   تصرفي ذاتي است و ،تصرف نفس در بدن ،اساس طبيعي قوام خواهد داشت. براين
كه كار به كمال رساندن ماده، به عهده  چنان ؛آيد ميشمار  تصرفي نحوه موجوديت نفس به

، 8، ج1379(صــدرالدين شــيرازي،  صــورت اســت و ايــن نحــوه وجــود صــورت اســت
  ).376ص

نيـز تركيـب نفـس و صـور     او زيـرا   ؛تأييد حكيم مؤسـس اسـت  اين بيان كاملاً مورد 
نـه   ،داندتركيب نفس و بدن، تركيب طبيعي بالذات ميهمچون اعضاي موجود در بدن را 

تصرف نفس در بدن نيز تصرفي ذاتي و طبيعي خواهد بود كه نفس نـه    رو، ازاين .اعتباري
يـاز دارد و بـدون آن حـادث    بلكه در اصل وجودش نيز به بدن ن ،فقط در انجام كارهايش

  شود.نمي
  .  نحوه تجرد نفس  2 -3

اي جسماني است كـه در   قوه ،يابد ن مياي كه نفس تكو مرتبهنخستين به نظر ملاصدرا 
سپس [با اولين احساس]  به نفس حساسه كه البته  .شود ادامه به صورتي طبيعي تبديل مي

شود و با اولين تفكر به نفس مفكره ذاكـره و سـپس ناطقـه     داراي مراتب است، تبديل مي
بـا   ،رسـد  شود و سپس به مرتبه عقل عملـي و پـس از آن بـه عقـل نظـري مـي       تبديل مي

رسـد  فعـال مـي   شود و به حد عقل بالفعل و عقل درجاتش كه از حد عقل بالقوه آغاز مي
در افـراد   بلكـه  ؛افتد البته نيل به تجرد عقلي در همگان اتفاق نمي ).235، ص1361(همو، 
 مثالي در ادامة وجود خـود، مـادي   همان نفس ماديكه  صورت اين به ؛دهد روي مينادري 

(همـان،   خواهـد شـد   و مجرد محـض  شود و با مرگ تجرد يافته، روحاني عقلي مي  مثالي 
  ).243ص

 ،تنها مورد انكار حكيم مؤسـس نيسـت   نه ،نحوه از تحول نفس از ماديت به تجرد اين
  مشهود است.  بلكه اعتراف به آن از تعليقات و توضيحات او كاملاً
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 . نيل به ساحت تجردي در سايه حركت اشتدادي3ـ 3

بدن و امكان براي پس از اثبات جسمانيت نفس در زمان حدوث و تعيين وضعيت آن 
اينكـه:   پرسش سـوم اسـت و آن  به مندي آن از تجرد و بيان نحوه تجرد، نوبت پاسخ  هبهر

چگونـه ممكـن    ،؟ به بيان ديگـر است توجيه عقلاني تبديل موجود مادي به مجرد چگونه
نفس صورتي جسماني براي نـوعي   ،است نفس مادي به آستان تجرد باريابد؟ به بيان سوم
نوع طبيعي واحدي به نام انسان را  ،طبيعي و مادي  است كه با انضمامش به جسم حيواني

دهد؛ چنين موجودي چگونه ممكن است به جوهري عقلي تبديل شود كه هـيچ   شكل مي
تحول نفس از نـوعي طبيعـي بـه نـوعي      ،اساس براين؟ تعلقي به جهان ماده و جسم ندارد

دارد كـه در امتنـاع آن ترديـدي     و عقلاني، انقلاب در ماهيت و ذات نفس را در پي مجرد
  ).433، ص3، ج1379(همو،  نيست

پاسخ مشترك ملاصدرا و حكيم مؤسس به اين پرسش، با توجه به حركـت جـوهري   
 ـ ،تنها نفس نه ،اساس براين .گيرداشتدادي شكل مي  سـانِ  هبلكه همه موجودات عالم ماده ب

آنكـه،  رونـد. توضـيح   ي واحد با حركت جوهري اشتدادي به سوي تجرد پيش مـي اقافله
، 9ج ،38، ص8(همـان، ج  ملاصدرا با تفكيك وجود از ماهيت و پذيرش اشتداد در وجود

كنـد.   حركت جـوهري اشـتدادي، مشـكل را حـل و فصـل مـي       ،و به بيان ديگر) 194ص
صـورت تـدريجي و    بـد و بـه  يا نفس در وجود جوهريِ خويش اشـتداد مـي   ،اساس براين

شـود؛   اش به هويتي تجردي تحول يافته، به عقل محض تبديل مـي  متصل، از هويت مادي
كه در حركت اشـتدادي رنـگ سـياهي و اشـتداد حـرارت و امثـال آن نيـز حركـت         چنان

  .يابد اشتدادي تحقق مي
أن الجوهر الصوري مما یشتد في وجوده و یتکامـل فـي تجـوهر ذاتـه و یتطـور فـي 
أطواره و یستوفي الدرجات الطبیعیة و النباتیة و الحیوانیة و البشریة إلـی مـا شـاء 

  ).١٩٤، ص٩، ج٣٨، ص٨، ج٤٣٤ـ٤٣٣، ص٣(همان، ج الله تعالی

كند كه در ميان انواع موجودات، تنها انسان است كه  ملاصدرا بر اين نكته پافشاري مي
 ،ترين درجات وجود دادي از پايينتواند با قرار گرفتن در قوس صعود و با حركت اشت مي

تواند از سـه مرتبـة    مي ،و به بيان ديگربرسد يعني تجرد عقلي  ،يعني ماده به برترين درجه
ـ  انواع جسماني ديگر ،اساس براين .مند شود يعني مرتبه طبيعي، مثالي و عقلي بهره ،هستي

   اند. بهره بياي  با وجود حركت و سلوك در قوس صعود ـ از چنين ويژگي
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 
نسانیة مختصة من بین الموجودات بأن لها هذه الأکـوان الثلاثـة فاعلم أن النفس الإ
  .)١٩٤، ص٩. (همان، ج..مع بقائها بشخصها 

اعتقـاد وي بـه حركـت     ،اساس ديدگاه حكيم مؤسس نيز در پاسـخ بـه ايـن پرسـش    
شـود. وي  اساس آن تحول موجود مادي به مجرد عقـلاً ممكـن مـي    جوهري است كه بر

مادي و داراي حركت صورتي كه در حدوثش  ؛داندنفس انسان را صورت نوعيه انسان مي
  جوهري است:
و  ةانـت متجـددک]  ... ةبالنفس الناطق ةالمسما ة[أي الصور الانسانیة الصور كو تل
  ).٦١٨و ص ٩٠ص، ١، ج١٣٧٨زنوزی،  :ر.ک ( .ةمادی

-تركيب ماده و صورت را تركيبي اتحادي مـي  ، اوكه پيش از اين اشاره كرديم چنانو 
بلكـه همـه    ،تركيبي كه تنهـا بـه مـاده اولـي و صـورت جسـميه اختصـاص نـدارد         ؛داند

آيد با آن اتحاد دارند و چنين اتحـادي تنهـا   اي كه متناوباً بر سر ماده مي هاي نوعيه صورت
جود جسـماني  حركتي كه در ساية آن نفس انساني با و ؛گيرد مي با حركت جوهري شكل

هرچند تجدد و حركتـي   ؛رسدبودنش در زمان حدوث از جهتي به مرتبه ثبات و تجرد مي
  لحاظ اتحاد با ماده دارد. به

ن الا کـما بعد مـا لـم ی ةن لها الاتحاد مع صورکیب بینهما اتحادي و لایمکفإذن التر
 ةمتصـل ةمرتبذا الي إن ینتهي الي کإخري...  و ه ة... یتوسل بها الي فعلی ةکبالحر

همان،  :( ر.ک بوجهها السافل ...في نفسه بوجهها العالي و لها تجددما بما هو ثابت 
  .)١٠٠، ص٢ج

  . وضعيت نفس پس از نيل به ساحت تجردي4ـ 3
منـد   پس از اثبات امكان تحول نفس از ماديت به وجودي برتر كه از تجـرد هـم بهـره   

بـه چنـد پرسـش ديگـر از      ،قابل بحث است كه با بررسي و تحليل آنها مسئلهاست، چند 
  .خواهيم داد هاي مطرح شده پيشين پاسخ پرسش

  الف) ادامه حركت اشتدادي 
آيا پس از نيل نفس به ساحت تجردي، امكان ادامه حركت در او وجود دارد يا خيـر؟  

حركـت در مجـرد ارائـه     ملاصدرا چه توجيه و تبيين عقلاني بـراي  ،اگر پاسخ مثبت باشد
 دهد؟  مي
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زيرا بر اين باورند كـه   ؛پرسش نخست مثبت است درپاسخ ملاصدرا و حكيم مؤسس 
نفس پس از تجرد هم حركت و تجدد دارد. اما اينكه چگونه ممكن است با وجود تجـرد  

وه انفعـالي، بـه   به تبيين عقلاني نياز دارد؛ زيرا ق ـ ،و ثبات هم داراي حركت و تجرد باشد
آنگاه كه حالت نفساني جديد براي نفس حاصل  ،اساس براين ادة جسماني نيازمند است.م

تـا اينكـه نفـس بـه     اسـت  شود، بايد نفس داراي ماده بدني باشد كه حامل قوه انفعـال   مي
كه اگر فرض كنيم نفس بـه بـدن    اي گونه به ؛واسطة آن از حالتي به حالت ديگر انتقال يابد

، استكمال به كمال جديـد يـا انفعـال بـه صـفت جديـد نـاممكن        مادي تعلق نداشته باشد
بـه  مؤسس هم ملاصدرا و هم حكيم  رو، ازايندارد؛ نياز پس به تبيين عقلاني 1خواهد شد.

-اند. ملاصدرا از دو راه، به تبيين عقلاني حركت نفس در عين تجرد ميآن همت گماشته
  پردازد: 

 نشـئه كه نسبت به يك كمال يـا نسـبت بـه يـك      اجراي برهان قوه و فعل در جايي .1
هيچ مانعي نـدارد   ،اساس براين ).434، ص3، ج1379(صدرالدين شيرازي،  سنجيده شوند

كه نفس ابتدا جسماني محض باشد و پس از سير از مراتب عنصري، جمادي و نباتي، بـه  
اني قـرار  مند است و در اولين درجـات حيـو  مرتبة حساسيت برسد كه از تجرد مثالي بهره

،  كه در برخي از حيوانات ناقص ماننـد كـرم  گيرد، ولي نسبت به تخيل بالقوه باشد ـ چنان 
مندند ـ سـپس    هرچند از حس بهره ؛اند بهره گونه است كه از خيال بيحلزون و صدف اين

ولـي در مرتبـه عقـل هيـولاني، بـالقوه عاقـل باشـد كـه          ،قوة تخيـل در او بالفعـل شـود   
تا زماني كه با تصور معاني عقلي، عاقـل  و معقـول    ،ل بالقوه هم هستحالت معقو دراين

  ).435ـ434، ص3(همان، ج بالفعل شود و به تجرد عقلاني دست يابد
اسـت و  مـادي  وجود ساحت مادي بـراي نفـس؛ زيـرا نفـس در ابتـداي پيـدايش        .2
 ـ ،زماني كه نفس ادراك و شعور پيـدا كـرد   .است و استعداد داراي قوه نظر ازاين  تاز مادي

و زماني كـه ادراك عقلـي يافـت، موجـود      شود مثالي تبديل مي  ـ  يمحض به موجود ماد
پذيري نفس، بهره آن از ساحت  وجه حركت ،اساس براينشد.  عقلي خواهد  مثالي ـ  يماد

                                                           
فالقوة الانفعالیة لا بد لهـا مـن مـادة جسـمانیة فعنـد انفعـال الـنفس «: 172ص ،6ج ،١٣٧٩ ،صدرالدين شيرازي. 1

بحصول حالة نفسانیة جدیدة لا بد لها من مادة بدنیة حاملة لقوة الانفعال حتی ینتقل النفس بها من حالة إلی حالة 
لا یمکن لها عند ذلك اسـتکمال بکمـال مجـدد و لا انفعـال  -متعلقة ببدن مادي أخری حتی لو فرضنا النفس غیر

  .»بصفة حادثة لها
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 
و بـه سـاحت    بدن قطـع شـود   نفس ازتعلقّ زماني كه مادي در همه اين مراحل است، تا 

حالتي كه بـا مـرگ، شـكل     ؛كامل رها كند طور به ساحت مادي رادي خالص برسد و تجر
  ).172، ص6(همان، ج گيرد مي

، بر وجه دوم نخستنظر درباره وجه الي است كه حكيم مؤسس بدون اظهاراين در ح
كند و از راه توجه نفس به عالم ماده و بهره نفس از بعـد مـادي، حركـت نفـس     تأكيد مي

  داند. مجرد را عقلاني مي
 ةإخري ...  و هکذا الي إن ینتهـي الـي مرتبـ ة] الي فعلیة. یتوسل بها [أي بالحرک..

 ( بما هو ثابت في نفسه بوجههـا العـالي و لهـا تجـددما بوجههـا السـافل ... ةمتصل
 ).١٠٠، ص٢، ج١٣٧٨زنوزی،  :کر.

  ب) اجتماع دو ساحت جسماني و تجردي در نفس 
ماند؛  تاكنون روشن شد كه پس از نيل به ساحت تجردي، جسمانيت نفس هم باقي مي

ملاصدرا و ملاعلي مدرس در توجيه و تبيين عقلاني حركت بر آن بود كه سعي وافر زيرا 
كامل از حيات مـاديِ   طور به تا زماني كه نفس ،اساس براين .جسمانيت نفس را حفظ كند

  جسمانيتش باقي است. ،دنيوي فارغ نشده باشد
ن ميـا تـوان   چگونه مـي  :تري است مهم مسئلهرسد كه  اكنون نوبت به پرسش پنجم مي

رت بـدن اسـت و   لحـاظ مـاديتش صـو    ماديت و تجرد موجود واحد، جمع كرد؟ نفس به
بلكـه خـود    ،توانـد صـورت بـدن باشـد     كه در فرض تجرد نمي حاليوجود لغيره دارد؛ در
چگونـه موجـود واحـد، هـم      :شود كـه  اين پرسش مطرح مياكنون  .وجودي است لنفسه
هم وجود نفسي (وجود لنفسه) اسـت   :هم وجود لنفسه و به بيان ديگر ،وجود لغيره است

  هم وجود رابطي (وجود لغيره)؟ 
اصـالت وجـود و    ،در پاسـخ بـه ايـن پرسـش    مؤسس مباني اصلي ملاصدرا و حكيم 

نفس تا زمـاني كـه    ،اساس ست. براينتشكيك وجود و تحقق حركت اشتدادي در وجود ا
اش به كلي جدا نشود، موجود واحد بسيطي است كه  به تجرد محض نرسد و از بعد مادي

هـم از مرتبـه ماديـت و     ،كـه بـه وجـود واحـد بسـيطش      اي گونه ؛ بهداردمراتب تشكيكي 
جسمانيت برخوردار است و هم از مراتب تجرد؛ خـواه تجـرد مثـالي باشـد خـواه تجـرد       

د محـض،  ، البته مراتب نفس به لحاظ قرب و بعـد نسـبت بـه نشـأه عقلـي و تجـر      عقلي
لحاظ اشتداد در وجود  شدت و ضعف و كمال و نقصي كه به متفاوت است؛ زيرا نفوس به
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  .)14ـ13، ص8، ج1379(صدرالدين شيرازي،  ندا كنند، متفاوت پيدا مي
هـر قـدر مرتبـه     ،س آنكنـد كـه بـر اسـا     مـي  كلي اشاره اي حكيم طهران نيز به قاعده

لحـاظ مقـام جمعـي و     به ،تر باشدوجودي موجودي بالاتر و به عالم ثبات و تجرد نزديك
شدت وجودي، بهتر و بيشتر از حقايق مادون برخوردار است و هر قـدر مرتبـه وجـودي    

نفس هر قـدر بـه    ،اساس براين .اش از حقايق وجودي كمتر خواهد بودبهره ،تر باشدپايين
واجـد همـه    ،كنـد با وجود بساطتي كه در مرتبه جمعي پيدا مي ،الاي تجرد برسدمراتب ب

  حتي ماديت است.  ،مراتب مادون
ة اکثـر ممـا کانـت لجهـات فاعلیـ ةلقوتهـا جامعـ ةو تمام السر في ذلک کون العالی

و  ةو الوجدان و الـدنو للفرقیـ ةو الشد ة لها لکون العلو ملازما للجمعیةجامعالدانیة 
 .)تعلیقات اسفار، ٥٩٤، ص١، ج١٣٧٨زنوزی، (ر. ک:  الضعف و الفقدان ...

  ج) بقاي رابطه اتحادي نفس و بدن 
از  رو، ازايـن  و نـد كـه نفـس از سـنخ ملكـوت اسـت      ا ملاصدرا و حكيم مؤسس برآن

وحدت جمعي ظلّي برخوردار است ـ كه سايه وحدت جمعي الهي است ـ و حتـي پـس     
كـه   واجد مرتبه خيال و احساس و تجرد مثالي است؛ همچنان ،د عقلياز نيل به مرتبه تجر

 ترتيـب،  . بـدين مرتبه نباتي و طبيعي است كه قائم به بدن اسـت  سانِواجد مراتب مادي به
بـوده،  نفس حتي پس از نيل به بالاترين مقام تجردي تا زمان مرگ، باز هم صـورت بـدن   

ــت     ــرار اس ــادي برق ــب اتح ــدن تركي ــين او و ب ــد ب ــيرازي، (ص ، 8، ج1379رالدين ش
  ).100ص، 2، ج1378زنوزي، ك: ر. ؛135ـ133ص

  د) بدن مرتبه نازله نفس و نفس مرتبه عاليه بدن
تاكنون روشن شد كه ارتباط وثيقي ميان بـدن و نفـس حتـي در مراتـب تجـردي نفـس       

لحاظ برخـورداري از جنبـه مـادي، صـورت بـدن اسـت و        كه نفس به اي گونه وجود دارد؛ به
اي آن است كـه   اساس، بين نفس و بدن رابطة اتحادي برقرار است. بازتاب چنين رابطه براين

شود و نفس پس از نيـل بـه مراتـب     بدن مرتبة نازله نفس باشد كه با حدوث آن، حادث مي
برتر وجودي، مرتبه عاليه بدن باشد؛ زيرا همان صورت بدن است كه به مراتب برتر رسـيده  

  .، با توجه به تعليقه علامه طباطبايي)135ـ133، ص8، ج1379ازي، است (صدرالدين شير
  ) تركيب اتحادي نفس و قوا (وحدت نفس و قوا) ه

 پرسـيد.  ميرابطة نفس و قوا درباره مسئله پردازيم كه  اكنون به پاسخ پرسش ششم مي
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 
 دانند گوييم: ملاصدرا و حكيم مدرس، قواي نفس را به عين نفس موجود ميدر پاسخ مي

همه قـوا   .اند . قوا همان نفس)221، ص8(همان، ج نفس عين همه قواست ،اساس براين و
اند، مانند صور معـدني و عنصـري    حتي قواي طبيعي موجود در بدن كه در استخدام نفس

بـه تعبيـري ديگـر، از مراتـب نفـس       همه عين نفس و ،موجود در روح بخاري و غير آنها
اي از كثرت اسـت؛ كثرتـي    واجد مرتبه ،حدت و بساطتنفس با وجود و .آيند شمار مي به

وسايط مياني همراه بـا نـوعي اتصـال    ديگر متشكل از نفس و قوا و روح بخاري و بدن و 
حيواني و انساني، همه خود  قواي طبيعي، نباتي،  ،اساس براين ).74، ص9(همان، ج معنايي
اي  كـه نفـس در مرتبـه قـوه     اي ونـه گ به ؛ندا مراتب و شئون نفس ،تر اند و به بيان دقيق نفس

و در مرتبـه قـواي    ،اي مانند باصره، باصره و در مرتبة قوه حاسه ،نباتي مانند مغذيه، مغذيه
نفـس اسـت كـه در     ؛كنـد  پس قوه مغذيه، تغذي نمـي  .اي مانند عاقله، عاقله است انساني

مرتبـه قـوه باصـره    در است كـه  نفس  ؛بيند قوه باصره نمي .كند مرتبه قوه مغذيه تغذي مي
 . بنـابراين، انديشـد  عاقلـه مـي    قـوه   انديشد، نفس است كه در مرتبه قوه عاقله نمي .بيند مي

 ،موجودات جدايي غير از نفس به نام قوه مغذيه، باصره و عاقلـه نـداريم كـه كـار تغـذي     
اند و بـا وجـود    خود نفسقوا عين  .ديدن و انديشه را انجام دهند و به نفس گزارش كنند

  .)221، ص8(همان، ج معنا به وجود واحد بسيط نفس موجودند ر در مفهوم وتكث
وجدان و توجه به امر  ترين آن كند كه شايد مهم ملاصدرا براهيني بر اين مدعا اقامه مي

 امري برهان بر مدعاي خويش، وحدت نفس و قوا راه پيش از اقامدروني است؛ زيرا وي 
بد كه موجود واحدي است كه يا  بالوجدان مياز ما  يكهر  داند؛ زيرا مي و وجداني بديهي
تنهايي هم عاقل است هم مدرك، هم حساس است هـم اشـتهادار، هـم غضـبناك      خود به

خـود  يـابيم كـه    خود ميما در  ،مثال. براي دار، هم متحرك است هم ساكناست هم مكان
ديـدن،   . پـس بينـد  باصره مـي ه قوكه  يماين را بفهمما  و ببيند باصره 	كه قوهبينيم نه اين مي

 .)56، ص9(همان، ج براي نفس نيست گزارش دادن قوا شنيدن، چشيدن و... از قبيل

 رو، ازايـن  .را با برهان نيز مستدل كنـد مسئله آيد  درصدد برمي ،بر اينافزون ملاصدرا 
از ، ديگـري  )224ـ221، ص8(همان، ج معلومه كند كه يكي از ناحي به سه برهان اشاره مي

، 8(همــان، ج علــم اســته و ســومي از ناحيــ )225ـــ224، ص8(همــان، ج عــالمه ناحيــ
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نيـز بـر اثبـات نظريـه     وجـه ديگـري   ملاصدرا علاوه بر اين چهار وجه،  1.)226ـ225ص
  .)230ـ226، ص8(همان، ج كند وحدت نفس و قوا ارائه مي

 ك آنو بين آنها شدت و ضـعف وجـود دارد و مـلا    دارند  رابطه تشكيكيقواي نفس 
 ،شـويم  كـه هـر چـه بـه مـاده نزديـك مـي        اي گونـه  به ؛هم دوري يا نزديكي به ماده است

تـر   ناپذيرتر، شديدتر و قوي شويم، انقسام هر چه از آن دور مي تر و پذيرتر و ضعيف انقسام
اي از تجـرد،  لحـاظ بهـرة دوري از مـاده و بهـره     نفـس انسـاني بـه    رو، ازايـن  .خواهد شد

نظـر  و از  ،پذير لحاظ نزديكي به ماده، انقسام و به ،وجودي شديدترنظر از  و ،ناپذير انقسام
نفس و قـوا را امـري وحـداني و     او. )105ـ104، ص9(همان، ج تر است وجودي ضعيف

توان آنها را بـه   آيند و مي مي شمار قوا تنها مراتب و شئون نفس به رو، ازاين .داند بسيط مي
صـورت عرضـي    صورت طولي و برخي از آنها به هايي تشبيه كرد كه برخي از آنها به سايه

چنـد از  الـت عرضـي دارنـد و هر   قواي موجود در هر مرتبه نسبت به همـديگر ح  .هستند
تشكيك عامي برخوردارند، ولي قواي موجود در هـر مرتبـه از نفـس، بـه نحـو تشـكيك       

. آينـد  مـي شـمار  مرتبـه بـالاتر بـه    اي مرتبه برتر قـرار دارنـد و سـاية    در طول قوخاصي، 
و قـواي انسـان نفسـي، ظـلال      ،قواي انسان طبيعي ظلال قواي انسان نفسـي  ،اساس براين

 انـد  قواي انسان طبيعي، ظـلالِ ظـلالِ قـواي انسـان عقلـي      ،قواي انسان عقلي و در نتيجه
  .)70، ص9(همان، ج

اي در تبيـين نظريـه وحـدت نفـس و قـوا      هنگ با ملاصدرا رسالهملاعلي مدرس هما
. وي بر اين باور است كـه بـين   پردازد آن ميتبيين به كند و در آثار ديگرش نيز تحرير مي

كه بـين نفـس و قـوايش چنـين اتحـادي       همچنان ؛نفس و قوا اتحاد وجودي برقرار است
تقسيم مركب به حقيقي و اعتبـاري بـه   . پيش از اين اشاره كرديم كه وي با باشد مي برقرار

 پردازد و يكي از مصاديق تركيب حقيقي را تركيب نفس و قوايش بيان تعريف هر يك مي
نفس انسان مركـب از   ،اساس براين .گذارد مي »طبيعي بالذات«داند، تركيبي كه نامش را  مي

د ا بـه وجـود واح ـ  كه همة قو ايگونه ند؛ بها است كه داراي مراتب متفاوت يقواي گوناگون
   نفس موجودند كه در همه درجات سريان دارد.

مـن  ةبـکب مـن الـنفس و البـدن و نفسـه المرکـب الحقیقي الانسان المرکمثال المر

                                                           
  .104-95، صیعلم النفس فلسفاست: فياضي،  صورت منطقي در كتاب ذيل آمده تقرير هر سه برهان به 1. 
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 
في اصل الوجود  ةمتحد ةوجودی ةب من درجات نفسانیکدرجات القوي ... [فانه] مر

  .)٨٨، ص٢، ج١٣٧٨( زنوزی،  الدرجات كالنفساني الساري في تل
نفـس را وجـود واحـد بسـيط و     . او نيـز  سـت بيان در واقع همان مطلب ملاصدرا اين

يـك از مراتـب نيـز بـه وجـود او       داند كه در همة مراتب حضور دارنـد و هـر  سيالي مي
  موجودند. 

توان مي ،اگر اين مصداق از تركيب حقيقي را كنار تركيب حقيقي نفس و بدن بگذاريم
تنها قوا عين نفس هستند كه آلات و  نه ،نظر حكيم مؤسس به اين نتيجه رهنمون شد كه از

 .لحاظ صـورت و مـاده) نيـز بـا نفـس اتحـاد وجـودي دارنـد         ابزار قوا (اعضاي انسان به
خـواه   ،خـواه مجـرد باشـد   ـ نفس و قواي او   ،ترتعبير دقيق نفس و بدن و به ،اساس براين

 به هويـت واحـد موجودنـد.    اتحاد وجودي دارند و ـ  مادي كه قوامش به قوام بدن است

مركبي اتحادي و خارجي است ، نفس و بدن با وجود بساطت و وحدتي كه داردرو،  ازاين
اعضايي كـه   ؛اظ بدن داراي اعضاء و جوارح مختلف استحل به ،بر مراتب و قواافزون كه 
عناصر گوناگون، از شرايط تحقق اصل ماده يا از شرايط كمال  سانِ هنظر حكيم مؤسس ب به

انـد.   اعضاء و جوارح در انسان، از شرايط تحقق روح بخـاري  ،آيند. بنابراين مي شمار آن به
از جهـت   ،گيـرد  مـي  روحي كه حامل نفس است و قوة اتحاد با نفس ناطقه در آن شـكل 

  گردد. مي همان قوه، با نفس ناطقه متحد
المنبعث منهـا الحامـل للـنفس و  يالأعضاء من الشرایط حصول الروح البخارفاذن 

(همـان، فیها قوه الإتحاد مع النفس بل المتحد معها انما هو هو من جهه قوتـه و ... 
  ).٨٩، ص٢ج

كـه وي بـه    است آن ،كند مي ميان حكيم مؤسس را از ملاصدرا ممتاز اي كه درايننكته
اعضاء و مواد آنها با يكديگر نيز اشـاره  هاي  صورت ،تردقيقو به تعبير  ءنوع تركيب اعضا

چنـين تركيبـي تنهـا     ،بلكـه بـه نظـر او    ،داند كند و آن را تركيب حقيقي و اتحادي نميمي
چنـين تركيبـي از انضـمام     كه نه طولي ،اعتباري بالذات است و البته تركيبي عرضي است

نـد تركيـب بـين اعضـاء و نفـس      اعضاي بدني در كنار يكديگر شكل گرفته اسـت. هرچ 
بلكه بالعرض است. ويژگـي   ،حال تركيب طبيعي بالذات نيست بااين ،تركيبي طبيعي است

وحـدت شخصـي انسـان را     ،دهدچنين تركيبي اين است كه تغييراتي كه در اعضا رخ مي
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بين مراتب نفس و قواي نفس نيز تركيب حقيقي بالذات برقـرار   ،بر اينافزون شكند. نمي
است؛ زيرا برخي از مراتب فـوق برخـي ديگرنـد تـا در صـعود بـه بـالاترين صـورت از         

تر از مرتبة ديگرند تـا  برخي از مراتب پايين ،تفاضلي نفس برسيم و در مقابلهاي  صورت
  يم. ترين ماده از مواد تنازلي نفس برسدر نزول به پايين
یـب کیبهـا ترکالتـي فـي البـدن و تر ةیب الاتحادي انما هو بین الـنفس و القـوکفالتر

یب بین صور الاعضاء فهو اعتباري بالذات و بینها و بـین کطبیعي بالذات و اما التر
 ةفیهـا وحـد ةلایصـادم التغییـرات الحادثـ كالنفس طبیعي بالعرض و من أجـل ذلـ

یب حقیقي بالذات کمراتب النفس و قواها تر یب بینکالتر كذلکالشخص الانساني و 
موادهـا مـع  ةفانّ بعضها فوق بعض الي صورت صورها و بعضها دون بعض الي مادّ 

  )٩٠ـ٨٩، ص٢(همان، ج في الوجود النفساني الساري فیها. ةل متحدکون الک

  گيرد:در وجود انسان چند نوع تركيب شكل مي ،اساس براين
  گيرد:بين موارد ذيل شكل ميتركيب طبيعي بالذات كه  الف)

  . بين نفس و بدن؛ 1
  . بين نفس و مراتب آن؛2
  . بين نفس و قواي مجرد و مادي؛ 3
  . بين مراتب نفس و قواي آن.4
هايشـان   تركيب اعتباري بالذات كه بين اعضاي بـدن تحقـق دارد؛ خـواه صـورت     )ب
  شان.خواه مواد ،باشد
گيـرد؛ خـواه   اي بـدن شـكل مـي   تركيب طبيعي بـالعرض كـه بـين نفـس و اعض ـ     )ج

  خواه موادشان. ،هايشان باشد صورت
  .تفاعل نفس و بدن د)

 ،پيش از پرداختن به اين بحث .رابطه تفاعلي نفس و بدن بوددرباره آخرين پرسش ما 
 ،اند فلاسفه مشاء كه به اين بحث پرداخته مثلاً .روشن باشد بايد مراد از نفس و بدن كاملاً

روي مادي ندانسته و بدن را نيز تنها ابـزار و آلـت نفـس     هيچ انساني را بهكه نفس  درحالي
كه ملاصدرا بدن را مرتبه  درحالي ؛اند دانند، به تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن قائل شده مي

كند. در ايـن   ي پيدا ميتأثير متقابل نفس و بدن معناي ديگر ،روازاين و داند نازله نفس مي
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هرگونه فعل  ،اساس براين .ي ذومراتب است كه بدن، مرتبه نازله آن استنفس حقيقت نگاه،

 .تـر رابطـه دارد  با فعل و انفعال در مراتب بـالاتر و پـايين   ،كه باشد و انفعالي در هر مرتبه
همة مراتب نفس حتي مراتب بالاي آن نيز با فعل و انفعال مرتبه نازله يعني بدن  رو، ازاين

از آن گـذارد،   اثر مـي كه در مرتبه بالاتر تر همچنانمرتبه پايين ترتيب، بدين و ندا در ارتباط
  .پذيرد اثر مي تر، از آن شود و مرتبه بالاتر نيز در عين تأثير در مرتبه پايين متأثر هم مي

بـه مرتبـه عاليـه نفـس صـعود       ،حالات بدن كه مرتبه نازله نفـس اسـت   ،به بيان ديگر
يعنـي بـدن    ،اش عاليه نفس به سمت مرتبه سافله و نازله همچنان كه حالات مرتبه ؛كند مي

 ـ به ؛پذيرند مياثر يك از نفس و بدن از يكديگر  هر ،اساس براين .كند نزول مي كـه   اي هگون
، بلكه هر دو دسته را ندارداختصاص هاي عملي يا علمي  اين تأثير و تأثر متقابل، به حالت

خواه ادراكي ـ آنگاه كه به عالم   ،خواه فعلي باشدهر صفت بدني ـ  رو،  گيرد. ازاين ميدربر
يـك از   هـر  ،شود؛ در مقابل ل ميينفس صعود كند، حالتي عقلي يافته، به ساحت تجرد نا

خواه ادراكي ـ وقتي به عالم بدن نزول يابـد،    ،صفات و ملكات نفساني ـ خواه فعلي باشد 
  وجه كنيد:به دو دسته مثال ذيل ت ،نمونهبراي شود.  حسي و مادي مي

 دسته اول: اثرپذيري بدن از صفات نفساني/ اثرگذاري صفات نفساني بر بدن

انجامـد يـا    است، در بدن به سرخي چهـره مـي   ظهور صفت غضب كه صفتي نفساني
شود، يا تفكـر در   صفت نفساني ترس، كه نزولش در بدن، به زردي چهرة خائف منجر مي

آورد و مـو را   لكوت، پوست بدن را به لرزه مـي اي از عالم م معارف و حقايق و شنيدن آيه
 آورد. ميء و جوارح را به لرزه دركند و اعضا بر بدن راست مي

 دسته دوم: اثرپذيري نفس از صفات بدني/ اثرگذاري صفات بدني در نفس

شود و قـواي    توان به صور محسوساتي مثال زد كه بدن با آنها مواجه مي مي ،در مقابل
صـوري   روند، همان صوري كه به سمت عالم تجرد عقلاني بالا مي ؛بدني مدرك آنهاست

ولـي بـه    ،انـد  با حواس مورد مشاهده قـرار گرفتـه   ند وكه در جهان جسم و جرم، موجود
ثرپذيري مرتبـه عاليـه   اآيند كه اين در حقيقت  رسند و به ادراك عقل درمي تجرد عقلي مي

  .)158، ص4، ج1379ين شيرازي، (صدرالد يعني بدن است ،نفس از مرتبه نازله آن
 ـتـوان همـة ا  يكـه م ـ  ياگونـه  رد؛ بهيپذيرا م ين تفاعليقاً چنيز دقيسس نؤم ميحك ن ي

كنـد كـه در    ياشـاره م ـ نيـز   يترحال به نكتة مهم نيباا يول ،مطالب را به او هم استناد داد
م مؤسـس بـر آن   يحك ،نكهيح ايدارد. توض ينقش جد ياز معاد جسمان ير خاص ويتفس
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بـراي  كه نفـس   ياگونه وجود دارد؛ به يو اعداد يجابينفس و بدن تعاكس اميان است كه 
 يگونـاگون  يرهـا يرا نفس تأثي؛ زينفس حالت اعدادبراي دارد و بدن  يجابيبدن حالت ا

توان در چند يرات را مين تأثيا .اوست يدر بدن دارد كه نشان از اتحاد آن با بدن و اعضا
  قرار داد:دسته 

نطفه  يد مثل و حركت ذاتيتول ،هينفس در بدن؛ مانند رشد و نمو، تغذ يرير تدبيتأث .1
  نفس شدن. يبه سو

گونـه بـه گـاه شـرم،      ي؛ مانند سـرخ يرات نفسانييتغدليل به  يبدنهاي  ر حالتييتغ .2
 جات.يدر دهان هنگام تصور ترش يچهره هنگام ترس، ترشح غدد بزاق يزرد

درد و  يبر بدن احاطـه دارد كـه جـا    ياگونه ؛ مثل اينكه نفس بهبر بدن ير احاطيتأث .3
تواند با انگشتش موضع درد و يك هم ميدر شب تار يداند، حتيخارش را كاملاً م

در حالـت خـواب كـه محـتلم      ياليل صور خيا تخيابد و آن را بخاراند يخارش را ب
 شود.يم

 ؛نـد يآيم ـ شـمار  بدن، مراتب نفس بـه  يو مجرد و اعضا يماد يهمه قوا ،اساس نيبرا
ر كرد كه رأس آن قوه عاقله اسـت  يتصو يصورت مخروط توان نفس را بهيكه م ياگونه به

 ،ن نگاه هر مرتبة بـالاتر يبدن قرار دارد. در ا يها و موارد اعضاة آن، صورتيو قاعده و پا
 .است يبالاتر علت اعداد مرتبةبراي تر نييتر است و هر مرتبة پانييمرتبة پا يجابيعلت ا

 ياسـتكمال  يسـاز حركـت جـوهر    نهيو زم يپس نفس علت موجبه بدن و بدن علت اعدا
  نفس است. 

و غیرهمـا و  ةالنمو و التغذیـکـالتي للـنفس فـي البـدن  ةالطبیعی ةان التدابیر الذاتی
الوجل و ظهـور  ةالخجل و صفر ةحمرکفیها  ةتغییر حالاته بسنوح الحالات النفسانی

في جرم اللسان بتخیل شيء حامض و ... یعطي الیقین باتحـاد الـنفس مـع  ةالرطوب
ل مـن مراتـب الـنفس فهـي کمع موادّها فاذن ال ةما انّها متحدکصور الاعضاء ایضا 

و قاعدتها صور الاعضاء مع موادّهـا و  ةالعاقل ةرأسها القو ةل المخروط نقطکش یعل
 ةسـافل ةل مرتبـکـو  ةایجابیـ ةمادونهـا علـ یال ةبها بالنسبمن مرات ةل مرتبۀ عالیک

  ).٩٠، ص٢، ج١٣٧٨زنوزی،  (...  ةاعدادی ةمافوقها عل یال ةبالنسب

ت علت موجبه خود يد خصوصيبا ،خاسته از علت است، معلول چون برگريد ياز سو
ت معلول را به نحو يد خصوصيكه علت موجبه باتر داشته باشد؛ همچنانفيرا به نحو ضع
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 
له خـود  وسته با مستعديپ ،مستعد استكه  جهت ازآنمستعد  ،گريان ديبه ب .برتر داشته باشد

لـه خـود اسـت. رابطـة نفـس و بـدن كـه        را مستعد بالذات متوجه مستعديز ؛مطابق است
 ـصورت علت و معلول  به اتحـاد اسـت؛    ياز نـوع  يلـه اسـت، حـاك   ا مسـتعد و مسـتعد  ي
علت موجبه،  ،اساس نية بدن است. برايكه بدن مرتبة نازلة نفس و نفس مرتبة عال يا گونه به

گـذارد.   يدر معلـول بـه امانـت م ـ    يتـر فيخود را در در مرتبه ضع يها يژگيحالات و و
شـه كارشـان را   يدرنگ و بدون تفكر و اند ياست كه ب يا گران حرفه كار صنعت شاهد آن،
 .اسـت  يگـر يشان معطوف به امـر د  حواس ينكه گاهيا با ،دهنديانجام م شكلن يبه بهتر

 ـ يحالرن ديا بـدون تفكـر و دقـت لازم     ،شـدن حرفـه مـورد نظـر     ش از ملكـه ياست كه پ
 يكند كه اعمـال بـدن   مي روشن يخوب ن مثال بهيد. انرا انجام ده ين كاريچن ندتوانست ينم
 ـ   يز علت موجبه اعمـال يش ملكه است و ملكه نفس نيدايساز پنهيزم درنـگ   ياسـت كـه ب

  شود.يانجام م
مـا أنّ کلهـا لانهـا منهـا  ةالمقتضـی ةالعلـ ةالمعلـول تطـابق خصوصـی ةو خصوصی
المسـتعدله لانـه متوجـه بذاتـه  ةالمستعد بماهو مستعد تطابق خصوصی ةخصوصی

ل حـین تناسـبها کـالیه ... و النفس بعد وجودها یوجـب صـورا فـي الاعضـاء فـي 
التـي اذا نزلـت صـارت بعینهـا صـورا  ةالنفسانی ةالذاتیحسب جهاتها  ةذاتی ةمناسب
انّ الـنفس و البـدن  ةالالهیـ ةقالـت الفلاسـف كفي الاعضـاء و مـن اجـل ذلـ ةخاص
احسن وجه  یاعمال الصنایع في اربابها علصدور  یاعدادا  ألا ترسان ایجابا و کیتعا
 ةکـالمحر ة... فباعمـال البـدن بـالقو ةمن دون تـدبّر و رویـ ةالفاعل ةمل من القوکو ا

 ةتحصـل فـي القـو ةکـالمل كالاعمال في النفس اعدادا ثم من تلـ كتل ةکتحصل مل
  ).٩١ـ٩٠، ص٢(همان، ج : الاعمال ایجابا ...كلتل ةو مبدئی ةحال ةکالمحر

اسـت كـه در آثـار ملاصـدرا      يتـر مهم يساز طرح مدعا نهيزم ،يم زنوزيان حكين بيا
پرسـش  وي در واقع پاسخ تبيين است.  يمعاد جسمانمسئله ست و آن هم ياز آن ن يخبر

م مدرس بر آن اسـت كـه بـدن بـه     يهشتمي است كه ابتداي مقاله به آن اشاره كرديم. حك
 همچنـان بـدن بـودنش را از دسـت    نيـز  پـس از مـرگ    ،كه از نفـس گرفتـه   يعيودادليل 
بـه   ،اش بـا او بـوده   حيات دنيويبدن همان شخصي كه در  عنوان اجزِاي بلكه به ،دهد نمي

چنـد رابطـه   . هرتا دوباره به نفـس همـين شـخص بپيونـدد     ،دهديش ادامه ميحركت خو
او و نفـس كـه   ميان ت يسنخدليل ت به يدر نها ،ن نفس و بدن از بين رفته استيب يجابيا
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 ـگردد. البته ايشكل گرفته است، دوباره به نفس خاص خود برم يه امور فراوانيدر سا  ني
رابطه نفس و بدن است كـه   مسئلهبه  يم مدرس زنوزينوع نگاه حكهاي  بحث از بازتاب

  ست. يسور نين مقال بيش از اين ميطرح آن در ا
نبايـد نقـش    ،سويه نفس و بدنت دارد كه در تفاعل دوبيان اين نكته ضرور ،در پايان

روح بخـاري   ،بر اساس ديدگاه ملاصدرا و حكيم مؤسس .روح بخاري  ناديده گرفته شد
اش و بدن مادي است كه مرتبه نازله نفس  در حقيقت واسطه ميان نفس در مراتب تجردي

، كه مرتبه دارداست. انسان جهان كوچكي است كه سه مرتبه ماديت، تجرد مثالي و عقلي 
اي شايسته به نام خـون   بدني كه از آميزه ؛اش بدن است ترين مرتبه اعلاي آن نفس و پايين

 ،اسـاس  بـراين  .چنينـي و نفـس اسـت    است و روح بخاري واسطه ميان بدن اين برخوردار
سـوي   به روح بخاري سرايت و بـه  ،همچنان كه اگر كيفيتي نفساني در نفس حاصل شود

واسـطه روح بخـاري از    بـه  ،كند، هرگاه حالتي جسماني بر بدن عارض شود بدن نزول مي
نمونه لذتي عقلـي يـا خيـالي بـر     براي اگر ، رو . ازاينرسد يابد و به نفس مي بدن ارتقا مي

ها  خون رقيق در رگ ،شود نفس عارض شود، انبساطي در روح بخاري در مغز عارض مي
شود يا زماني كه خوف يا دردي عارض بر نفـس   يابد و صورت انسان سرخ مي جريان مي

 ،تـر  دقيـق  يابد و به واسطة آن بدن انسان و به تعبيـر  شود، روح بخاري انقباض دروني مي
، 1354(صـدرالدين شـيرازي،    گرايـد  بـه زردي مـي   يابـد و  مـي صورت انسـان، انقبـاض   

  ).89ص، 2، ج1378زنوزي، ؛ ر.ك: 496ـ495ص

  بنديجمع
هـاي  از آبشخور آموزه ،رابطه نفس و بدنباره ملاصدرا و حكيم مؤسس نظر خويش را در

تركيـب اتحـادي   صدرايي چون اصالت وجود، تشكيك وجود، حركت جوهري و نحـوة  
  رسانند.  نفس و بدن به سرانجام مي

تـوان  كـه نمـي   ايگونـه  تعلقي و اضافي است؛ به يحقيقت ،هويت نفس و حقيقت نفس
  براي نفس يا بدن هويت ديگري يافت كه بدون يكديگر باشند.

تقـدم   رو، ازايـن  .كننـد  تأكيد مـي ملاصدرا و حكيم مؤسس بر حدوث جسماني نفس 
صورت مثالي در مرتبه مثال  صورت عقلي و اندماجي در مرتبه عقل يا به نفوس بر ابدان به

 خواهد بود.

توانـد   نفس پس از نيل به ساحت تجردي نيز مي ،در اعتقاد ملاصدرا و حكيم مؤسس
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همان توجه نفـس بـه    ،به حركت خويش ادامه دهد. مجوز حركت نفس با وجود تجردش

  عالم ماده و بهرة نفس از بعد مادي است.
پذيرش اشـتداد در وجـود    و هايي چون اصالت وجود، تشكيك وجودبر اساس آموزه

واقعيتي واحد داراي مراتب مادي و مجرد است؛ مراتبي كـه از راه تشـكيك    ،نفس انساني
  اي دارد. كه هر مرتبه از آن حكم ويژه اي گونه به ؛تفاضلي براي او حاصل است

ي و تجـردي،  بهره نفـس از سـاحت مـاد    بازتاب طبيعي رابطه اتحادي نفس و بدن، و
و  ،ست؛ ملاصدرا قواي نفس را بـه عـين وجـود نفـس موجـود     نظريه وحدت نفس و قوا

 همـه قـواي مـادي و مجـرد را مراتـب و شـئون نفـس        ،داند. بنابراين نفس را عين قوا مي
 ،مـادي و در مرتبـه قـواي حيـواني     ،نفس در مرتبه قواي نبـاتي كه اي  گونه بهشمارد؛  برمي

  مجرد عقلي است.  ،مجرد مثالي و در مرتبه قواي عقلي
اي مستقل نظريه وحدت نفـس و قـوا را تحريـر كـرده و     آقاعلي مدرس نيز در رساله

ميان حكيم مؤسس را  اي كه دراينولي نكته ،پذيرفته است در آن كاملاًرا ديدگاه ملاصدرا 
 ،تـر و بـه تعبيـر دقيـق    ءضـا آن است كه وي به نوع تركيـب اع  ،كند مي از ملاصدرا ممتاز

كنـد و آن را تركيـب حقيقـي و    اعضاء و مواد آنها با يكديگر نيـز اشـاره مـي   هاي  صورت
بلكه به نظر او چنين تركيبي تنها اعتباري بالـذات اسـت كـه از انضـمام      ،داند نمي اتحادي

اعضاي بدني در كنار يكديگر شكل گرفته اسـت. هرچنـد تركيـب بـين اعضـاء و نفـس       
  بلكه بالعرض است.  ،حال تركيب طبيعي بالذات نيست بااين ،طبيعي است تركيبي

تـر  اي است كه  مرتبه پـايين  گونه به نظر ملاصدرا تأثير و تأثر دوجانبه  نفس و بدن به
شود و مرتبه بالاتر نيـز در عـين    از آن متأثر هم مي ،كند همچنان كه در مرتبه بالاتر تأثيرمي

  .  پذيرد اثر مي تر، از آن تأثير در مرتبه پايين
حـال بـه نكتـة     بـااين  ولي ،پذيرداي را ميدوسويه سس نيز دقيقاً چنين رابطةؤحكيم م

بر او كند كه در تفسير خاص وي از معاد جسماني نقش جدي دارد. اشاره مينيز تري مهم
چنـين تفـاعلي در    .نفس و بدن تعاكس ايجـابي و اعـدادي وجـود دارد   ميان ت كه آن اس

 گيـرد و سـنخيتي بـا آن پيـدا     مـي  اي است كه بدن ودايعي از نفـس  حيات دنيوي به گونه
  شود تا در قيامت به او بپيوند.  مي دوباره به دنبالش روان ،كند كه پس از جدايي از آن مي
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